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Abstract: The ethical significance of information technology due 
to its increasing intertwining with social life has led associations and 
organizations such as ACM and I-EEE to develop ethical principles 
and codes for the IT profession and to update them from time to time. 
Although these principles and codes are helpful as general ethical 
guidance, in some complex situations they lose their effectiveness due 
to the conflict that may occur between the principles and consequently 
the codes. In this paper, we will attempt to suggest a normative model 
to help ethical decision-making in such situations. This model can 
help to respond to problems of allowing evil and appealing to evil in IT 
profession. In addition to explaining and responding to some important 
ethical dilemmas in the field of applied ethics, we will apply it in at least 
six ethically important themes in IT profession, including self-driving 
cars, privacy and security, cyber-attacks, ransomware, and the Internet 
of Things. In each we will show how the model can help the moral agent 
in making moral decisions. However, we will not claim that this model 
acts as a decision-making logic, since the process of reaching a moral 
decision is not algorithmic and many cognitive and non-cognitive factors 
play a role in it.
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ــا زندگــی  ــزون آن ب ــه  ســبب درهم تنیدگــی روزاف ــات ب ــاوری اطلاع ــده: فن چکی
اجتماعــی اهمیــت اخلاقــی فزاینــده ای بافتــه اســت. از ایــن  رو، شــرکت های 
ــای  ــول و کده ــة اص ــی«، مجموع ــی ام« و »آی تریپل ئ ــون »ایِ س ــه ای همچ مربوط
ــه روز  ــه گاه آن را ب ــن و گاه ب ــات تدوی ــاوری اطلاع ــة فن ــرای حرف ــی ای ب اخلاق
ــرای  ــی ب ــه توصیه های ــوان مجموع ــه به عن ــا اگرچ ــول و کده ــن اص ــد. ای می کنن
راهنمایــی اخلاقــی مفیــد هســنند، در برخــی از موقعیت هــای پیچیــده، کارایی شــان 
ــا  ــول و کده ــه اص ــرا ک ــد؛ چ ــت می دهن ــه از دس ــن حرف ــدان ای ــرای حرفه من را ب
ممکــن اســت در موقعیت هایــی بــا هــم تعــارض پیــدا کننــد. در ایــن مقالــه 
تــلاش خواهیــم کــرد الگویــی هنجــاری بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری در 
ــا و  ــو از آموزه ه ــن الگ ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــم. ب ــه کنی ــی ارائ ــن موقعیت های چنی
رویکردهــای متعــددی چــون دیــدگاه »دیویــد راس«، آمــوزة اثــر دوگانــه، و نیــز 
از رویکــرد »جودیــث تامســون« در اخــلاق هنجــاری و کاربــردی کمــک خواهیــم 
ــت  ــی اس ــرط اختصاص ــک ش ــی و ی ــرط عموم ــه ش ــو دارای س ــن الگ ــت. ای گرف
ــتن شــرّ و توســل بــه  ــی بــا مضمــون رواداش ــخ بــه دوراهی های کــه بــرای پاس
ــا  ــند. م ــی باش ــل اخلاق ــر عام ــد یاریگ ــات می توانن ــاوری اطلاع ــة فن ــرّ در حرف ش
ــه  ــوزة ب ــم ح ــای  مه ــی دوراهی ه ــه برخ ــر این ک ــزون  ب ــو اف ــن الگ ــاس ای ــر اس ب
 لحــاظ اخلاقــی کاربــردی را تبییــن خواهیــم کــرد و بــه آن هــا پاســخ خواهیــم داد، 
آن را در دســت  کــم شــش موقعیــتِ بــه  لحــاظ اخلاقــی مهــم در حــوزة فنــاوری 
اطلاعــات، از جملــه در حوزه هــای خودروهــای خــودران، حریــم خصوصــی 
و امنیــت، جنگ هــای ســایبری، باج افزارهــا، و اینترنــت اشــیا بــه کار خواهیــم 
بســت. همچنیــن، در هــر کــدام نشــان خواهیــم داد کــه شــرایط چهارگانــه چگونــه 
می تواننــد بــه عامــل اخــلاق در تصمیم گیری هــای اخلاقــی کمــک کننــد. بــا ایــن   
ــر  ــق تصمیم پذی ــک منط ــون ی ــو همچ ــن الگ ــه ای ــرد ک ــم ک ــا نخواهی ــال، ادع ح
 عمــل می کنــد؛ چــرا کــه فراینــد رســیدن بــه تصمیــم اخلاقــی الگوریتــم وار نیســت
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و عوامل شناختی و غیرشناختی زیادی در این میان نقش بازی می کنند.

كلیدواژه‌هــا: حرفــه فنــاوری اطلاعــات، اصــول اخلاقــی، کدهــای اخلاقــی، دوراهــی اخلاقــی، الگــوی 
اخلاقــی

1.‌مقدمه

اولیــن نگرانی هــای اخلاقــی راجــع بــه فنــاوری اطلاعــات را »نوربــرت وینــر«1 در کتاب هــای 
ســایبرنتیکس: یــا کنتــرل و ارتباطــات در حیــوان و ماشــین )1948( و  اســتفادة انســانی از موجــودات 
انســانی: ســایبرنتیکس و جامعــه )1954(، مطــرح کــرد. پــس از آن و بــا ظهــور اینترنت توجه بیشــتری 
ــر مقــالات و کتاب هــای  ــد دهــة اخی ــاوری اطلاعــات معطــوف شــد و در چن ــی فن ــه ابعــاد اخلاق ب
ــات  ــاوری اطلاع ــی فن ــاد اخلاق ــدند. ابع ــته ش ــات نوش ــاوری اطلاع ــلاق فن ــوزة اخ ــادی در ح زی
به عنــوان یــک حرفــه از دو جهــت اهمیــت داشــتند. نخســت این کــه، به دلیــل درهم تنیدگــی 
ــه چالــش  ــع عمومــی )Schultz 2005, 45( هرگون ــا مناف ــه ب ــوان یــک حرف ــاوری اطلاعــات به عن فن
ــد. دوم  ــته باش ــال داش ــه به دنب ــن حرف ــان ای ــرای ذی نفع ــادی را ب ــیب های زی ــد آس ــی می توان اخلاق
ــازی  ــز نقــش مهمــی ب ــاوری اطلاعــات نی این کــه، اخــلاق در موفقیــت شــرکت ها و برنامه هــای فن
می کنــد. یــک رســوایی اخلاقــی بــه احتمــال زیــاد بــه شکســتی تجــاری می انجامــد. »نــورث کات« 
می گویــد »هــدف اخــلاق در امنیــت اطلاعــات فقــط بــه  لحــاظ فلســفی مهــم نیســت، بلکــه می توانــد 
بــه بقــای یــک کســب وکار یــا یــک صنعــت مربــوط باشــد« )Northcutt 2004, 2(. »جــان چامبــرز«2 
مدیــر شــرکت »سیســکو«3، یکــی از معروف تریــن شــرکت های تولید کننــدة ســخت افزارهای 
ــک  ــوان ی ــا به عن ــدت م ــت طولانی  م ــرای موفقی ــلاق ب ــه اخ ــم ب ــی محک ــد »التزام ــبکه می گوی ش
ــال  ــروش« در س ــان »س ــت پیام رس ــاز فعالی ــت« )Reynolds 2014, 1(. در آغ ــی اس ــرکت، حیات ش
1397 در ایــران، پــس از مســدود شــدن تلگــرام، کاربــران ایــن برنامــه دریافتنــد کــه می تواننــد بــه 
ــن  ــد، دسترســی داشــته باشــند. ای ــت می کنن ــام دریاف ــا پی ــام کســانی کــه از آن ه ــن تم شــمارة تلف
خــأ امنیتــی باعــث شــد کــه شــمارة تلفــن وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات کــه خــود از اولیــن 

ــود، فــاش و رســانه ای شــود.  ــن پیام رســان ب ــران ای کارب
دلالت هــای اخلاقــی فنــاوری اطلاعــات روشــن اســت. فنــاوری اطلاعــات بــه انســان توان هــا 
و امکان هــای جدیــدی بخشــیده اســت و توان هــا و امکان هــای جدیــد، اگــر بــا ضعف هــای 

1. Norbert Wiener 2. John Chambers 3. Sisco
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اخلاقــی ترکیــب شــوند، می تواننــد بــه لحــاظ اخلاقــی مسئله ســاز و در مــواردی فاجعه آمیــز 
ــد  ــاد می کن ــدی ایج ــی جدی ــائل اخلاق ــات مس ــاوری اطلاع ــا فن ــه آی ــورد این ک ــا در م ــند. ام باش
 Maner 1996,( ــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت می دهنــد ــدارد. برخــی ب ــه، اتفــاق نظــری وجــود ن ــا ن ی
 Floridi & Sanders (2002) ــدگاه را ــن دو دی ــل ای ــی )Northcutt 2004, 2(. تقاب ــی منف 139( و برخ

رویکردهــای رادیــکال و محافظــه کار بــه تحــول اخــلاق رایانــه نامیده انــد. کســانی کــه پاســخ مثبــت 
ــرای پوشــش  ــد رســید کــه کدهــای اخلاقــی موجــود ب ــن نتیجــه خواهن ــه ای ــد، ســرانجام ب می دهن
دادن مســائل اخلاقــی جدیــد فنــاوری اطلاعــات کفایــت نخواهــد کــرد و در نتیجــه، نیــاز بــه وضــع 
ــد  ــلاش می کنن ــد، ت ــی می دهن ــخ منف ــه پاس ــانی ک ــود دارد. کس ــدی وج ــی جدی ــای اخلاق کده
ــن  ــع، ای ــد. در واق ــق دهن ــاوری اطلاعــات تطبی ــا فن ــه  نحــوی ب ــی موجــود را ب کــه کدهــای اخلاق
ــته و  ــود داش ــواره وج ــی هم ــم خصوص ــض حری ــلًا نق ــه مث ــت ک ــد گف ــران خواهن ــف از متفک طی
هک کــردن سیســتم شــخصی یــک فــرد صرفــاً مصــداق جدیــدی از یــک معضــل قدیمــی اســت. 
یــا جنگیــدن همیشــه وجــود داشــته اســت و حمــلات ســایبری فقــط مصادیــق جدیــدی از اقدامــات 
جنگــی هســتند. از ایــن  رو، بــا اندکــی تعدیــل و تطبیــق، کدهــای اخلاقــی قدیمــی مربــوط بــه حریــم 
خصوصــی یــا جنــگ بــه ایــن مصادیــق جدیــد هــم قابــل اطــلاق هســتند. در مقابــل ایــن دیــدگاه، 

ــه اشــاره کــرد.  ــه ســه نکت ــوان ب می ت
ــاوری  ــا ظهــور فن ــی ای هســتند کــه فقــط ب ــه نظــر می رســد مســائل اخلاق نخســت این کــه، ب

ــال: ــرای مث ــد. ب ــا مشــابهی در گذشــته ندارن ــه ی ــه  ظاهــر، نمون ــد و ب ــل طرح ان اطلاعــات قاب
آیــا بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز هســتیم مدیریــت یــک مرکــز بســیار حســاس، ماننــد یــک ســایت 	�

)Maner 1996, 146( هســته ای را تمامــاً بــه یــک نرم افــزار بســپاریم؟
ــتفاده 	� ــا اس ــار در جنگ ه ــای خودمخت ــه از ربات ه ــتیم ک ــاز هس ــی مج ــاظ اخلاق ــه  لح ــا ب آی

)Sparrow 2007( کنیــم؟
�	 Danaher &( آیــا ایجــاد ارتبــاط عاطفــی بــا ربات هــا بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت؟

)McArthur 2017

ــارة قــدرت مدیریــت سیســتم های هوشــمند اســت و این کــه آیــا  مســئلة نخســت در کل، درب
ــش  ــد کن ــی می توان ــوش  مصنوع ــور ه ــروز و ظه ــا ب ــه. آی ــا ن ــد ی ــان را بگیرن ــای انس ــد ج می توانن
مدیریتــی انســان را در حوزه هــای گوناگــون در دســت بگیــرد؟ مســئلة دوم، یکــی از پرمناقشــه ترین 
ــی  ــوان ربات های ــا می ت ــاوری اطلاعــات اســت. آی ــگ و اخــلاق فن ــات اخــلاق جن مســائل در ادبی
طراحــی کــرد کــه هــم بتواننــد خــوب بجنگنــد )محدودیت هــای انســان را نداشــته باشــند(، و هــم 
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ــان آســیب نرســانند(؟  ــه غیرنظامی ــال، ب ــرای مث ــد )ب ــت کنن ــد قواعــد اخــلاق جنــگ را رعای بتوانن
ــارة درهم تنیدگــی فزاینــده عاطفــی انســان و ماشــین اســت. ظهــور ســکس بات ها  مســئلة ســوم درب
مســائل و نگرانــی اخلاقــی زیــادی ایجــاد کــرده اســت )ر.ک Ess & Thorseth 2020: 200(. رابطــة 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــم »Her« تجل ــکل در فیل ــن ش ــه بهتری ــا ب ــا و نرم افزاره ــا ربات ه ــی ب عاطفی-جنس

ــازد.  ــام »ســمنتا« دل می ب ــه ن ــه یــک سیســتم عامل ب ــان داســتان ب اســت کــه در آن قهرم
ایــن مســائل فقــط بــا ظهــور فنــاوری اطلاعــات قابــل طــرح هســتند و بــه نظــر نمی رســد کــه 
مشــابهی در گذشــته داشــته باشــند. مســئله  بــودن آن هــا ناشــی از امکانــات جدیــدی اســت کــه ایــن 

فنــاوری ایجــاد کــرده اســت. 
نکتــة دوم این کــه، برخــی از مســائلی کــه فنــاوری اطلاعــات ایجــاد می کنــد، بــه  لحــاظ ماهیتی 
طــوری  هســتند کــه نمی تــوان آن هــا را ذیــل یــک مســئله از مســائل قبــل از فنــاوری اطلاعــات جــای 
داد. به عبــارت  دیگــر، گرچــه مســئلة ایجادشــده کامــلًا جدیــد نیســت، امــا همــان مســئلة قدیــم هــم 
ــل  ــتراک گذاری فای ــا به اش ــم. آی ــن تر کنی ــال روش ــا دو مث ــه را ب ــن نکت ــد ای ــازه دهی ــت. اج نیس
ــی ســاده  ــن ســؤال خیل ــه ای ــی؟ پاســخ ب ــا غیراخلاق ــی اســت ی ــروش، اخلاق فیلم هــای در دســت ف
نیســت؛ چــرا کــه نمی تــوان به راحتــی مشــخص کــرد کــه ایــن به اشــتراک گذاری فقــط مصداقــی 
از مبادلــه یــا قــرض دادن دوســتانه یــک کالاســت یــا نقــض حــق مؤلــف )Schultz 2005, 6(. آیــا 
وقتــی مــن بــه همســایه ام یــک فیلــم یــا موســیقی در دســت فــروش قــرض می دهــم تــا ببینــد، مثــل 
ایــن اســت کــه بــه وی چکــش یــا آچــار قــرض داده ام؟ یــا وقتــی دو دوســت فیلم هــای متفاوتــی 
ــا هــم مبادلــه می کننــد، مثــل ایــن اســت کــه کیف هایشــان را مبادلــه  خریده انــد و پــس از دیــدن ب
ــم،  ــة کیــف را غیراخلاقــی نمی دانی ــا مبادل ــه  لحــاظ شــهودی قــرض دادن آچــار ی ــا ب ــد؟ م کرده ان
امــا آیــا ایــن یعنــی قــرض دادن یــا مبادلــة فیلــم هــم مشــکل اخلاقــی نــدارد؟ آیــا مبادلــة فیلــم نقــض 
ــوان  ــی می ت ــت؟ حت ــف نیس ــدة کی ــق تولید کنن ــض ح ــف نق ــة کی ــی مبادل ــت، ول ــف اس ــق مؤل ح
ــا  ــی ی ــای ویدیوئ ــتانة فایل ه ــة دوس ــد مبادل ــرکتی بیای ــر ش ــرد. اگ ــر ک ــی پیچیده ت ــئله را کم مس
صوتــی را بیــن کاربــران تســهیل کنــد، کار غیراخلاقــی ای انجــام می دهــد؟ شــرکت »نپســتر«1 یــک 
ــود کــه  ــر ب ــه  شــکل کاربر-به-کارب ــی ب شــرکت خدمات دهــی به اشــتراک گذاری فایل هــای صوت
در ســال 1999 تأســیس شــد، ولــی فعالیــت اش بعدهــا در ســال 2001 بــه خاطــر شــکایت برخــی از 
شــرکت های فروشــندة فایل هــای صوتــی متوقــف شــد. آیــا فعالیــت شــرکت »نپســتر« مصداقــی از 

1. Napster
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نقــض حقــوق مؤلــف بــود یــا خدمــت بــه مــردم در جهــت تســهیل مبــادلات دوســتانه؟ 
مثــال دوم، ناخنــک بانکــی از طریــق فنــاوری اطلاعــات اســت )Maner 1996, 148(. مــا میــان 
ــی داده  ــا به ازای ــا م ــه ی ــورد وج ــر دو م ــه در ه ــم. گرچ ــرق می گذاری ــک زدن ف ــرقت و ناخن س
ــکِ  ــت، مال ــز اس ــیار ناچی ــت رفته بس ــسِ ازدس ــک زدن ارزش جن ــون در ناخن ــا چ ــود،  ام نمی ش
جنــس از آن چشم پوشــی می کنــد )مگــر این کــه دفعــات آن در بــازة زمانــی کوتاهــی زیــاد 
ــک زن را ســارق  ــا ناخن ــل توجــه اســت. م ــس ســرقت رفته قاب ــی در ســرقت، ارزش جن شــود(. ول
به شــمار نمی آوریــم؛ اگرچــه شــاید رفتــار او را بــه  لحــاظ اجتماعــی مناســب ندانیــم. حــال، هکــری 
را در نظــر بگیریــد کــه از حســاب 5 میلیــون مشــتری بانــک ملــی، 1000 ریــال برداشــت کنــد. 1000 
ریــال بــا توجــه بــه تــورم امــروزی چنــان ناچیــز اســت کــه بســیاری حتــی متوجــه آن نخواهنــد شــد 
و حتــی اگــر هــم متوجــه شــوند، ارزش آن را کمتــر از آن می داننــد کــه اعتراضــی بکننــد. بــا ایــن  
حــال، فنــاوری اطلاعــات بــه ایــن هکــر ایــن امــکان را داده اســت کــه در مدتــی کوتــاه، 500 میلیــون 
تومــان بــه جیــب بزنــد. آیــا کنــش ایــن هکــر ســرقت اســت یــا ناخنــک؟ آیــا رفتــار وی غیراخلاقــی 

اســت یــا بــه  لحــاظ فرهنگــی نامناســب؟
ــا  ــوم ی ــک مفه ــق ی ــدن مصادی ــا اضافه ش ــه ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه، می ت ــوم این ک ــة س و نکت
ــاوری  ــال، در حــوزة فن ــرای مث ــی می شــود. ب ــر معنای ــا مســئله دســتخوش تغیی مســئله، آن مفهــوم ی
ــت  ــف اس ــازة مؤل ــدون اج ــردن« ب ــس »کپی ک ــتر از جن ــات بیش ــردن اطلاع ــرقت  ک ــات س اطلاع
ــات،  ــرقت اطلاع ــا، س ــرقت. در اینج ــنتی س ــای س ــزی در معن ــردن« چی ــتن« و »بلندک ــا »برداش ت
ــع از  ــول، مان ــور معم ــتند، به ط ــات و داده نیس ــس اطلاع ــه از جن ــی ک ــرقت کالاهای ــلاف س ــر خ ب
ــرقت  ــد س ــق جدی ــدن مصادی ــا اضافه ش ــن، ب ــود. بنابرای ــود نمی ش ــی خ ــه دارای ــف ب ــی مؤل دسترس
معنــای »ســرقت« تــا حــدی تغییــر کــرده اســت. یــا مفهــوم جنــگ را در نظــر بگیریــد. ایــن مفهــوم 
بــا ظهــور جنگ هــای ســایبری تغییــر کــرده اســت. جنــگ ســایبری از بســیاری جهــات متفــاوت از 
جنــگ بــه  معنــای ســنتی آن اســت؛ نیــازی بــه حضــور فیزیکــی نــدارد، جنگ افزارهــا از جنــس داده 
هســتند،  و فریــب و نفــوذ کــه عناصــر حاشــیه ای جنگ هــای ســنتی بودنــد بــه سرشــت اصلــی ایــن 
نــوع جنــگ تبدیــل می شــوند. بــرای مثالــی جزئی تــر، کســی را در نظــر بگیریــد کــه در یــک جمــع 
نشســته اســت و بــا فــردی بیــرون از جمــع »چــت« می کنــد. آیــا در اینجــا »چــت کــردن« مصداقــی 
از »نجــوا«  یــا »در گوشــی صحبــت کــردن« در جمــع اســت؟ چیــزی کــه در ســنت دینــی مــا پدیــدة 
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ــه نظــر می رســد کــه اگرچــه چــت  ــز ب ــت کــردن؟ در اینجــا نی ــاً صحب ــا صرف ــی اســت،1 ی مذموم
کــردن مصداقــی از نجواســت؛ چــرا کــه در چــت کــردن هــم به طــور معمــول، بقیــة افــراد جمــع از 
محتــوای چــت اطلاعــی ندارنــد و اجــازة مطلــع شــدن نیــز پیــدا نمی کننــد، امــا بــا اضافه شــدن چــت 
ــوان گفــت  ــن اســاس، به راحتــی نمی ت ــر ای ــد. ب ــر می کن ــز تغیی ــای نجــوا نی ــق نجــوا، معن ــه مصادی ب
کــه مســائل اخلاقــی فنــاوری اطلاعــات همــان مســائل گذشــته هســتند و فقــط مصادیقشــان تغییــر 
کــرده اســت. از ایــن گذشــته، چنانکــه اشــاره کردیــم، فنــاوری اطلاعــات مســائل اخلاقــی جدیــد و 

ــد. ــم ایجــاد می کن ــه ای ه یگان
ــر اســاس ایــن نمونه هــا می تــوان گفــت کــه رویکــرد محافظــه کار تصــور دقیقــی از میــزان  ب
تغییراتــی کــه فنــاوری اطلاعــات در مســائل اخلاقــی ایجــاد می کنــد، نــدارد. بــا ایــن  حــال، چنیــن 
هــم نیســت کــه فنــاوری اطلاعــات از نظــر اخلاقــی تحولــی رادیــکال ایجــاد کنــد و تمــام مســائل 
ــدة مســائل و  ــی تغییردهن ــداد، ول ــم کــه برخــی مســائل در امت ــد باشــند. دیدی ــو و جدی یک ســره ن
مفاهیــم ســنتی هســتند. رویکردهــای رادیــکال و محافظــه کار هیچ کــدام تمــام تصویــر را نمی بیننــد 
و بــه  نظــر می رســد کــه اخــلاق فنــاوری اطلاعــات چیــزی میــان ایــن دو باشــد. ایــن موضــع میانــه را 

ــد. ــه می نامن ــه اخــلاق رایان ــه2 ب Floridi & Sanders (2002) رویکــرد نوآوران

اهمیــت اخلاقــی فنــاوری اطلاعــات باعــث شــده اســت کــه انجمن هــا و مراکــز مهــم نســبت بــه 
تنظیــم کدهــای اخلاقــی حرفــة فنــاوری اطلاعــات اقــدام کننــد. »ایِ ســی ام« یــا انجمــن ماشــین های 
رایانشــی3، کــه در ســال 1947 بــرای کار تحقیقاتــی روی علــوم رایانــه تأســیس شــد، در ســال 1973 
اولیــن منشــور اخــلاق حرفــه ای فنــاوری اطلاعــات را منتشــر کــرد. »ایِ ســی ام« تــا بــه  حــال، دو بــار 
ــار در ســال  ــار در ســال 1992، و دیگــر ب ــک  ب ــه روز کــرده اســت؛ ی ــی خــود را ب کدهــای اخلاق
2018. ایــن نشــان می دهــد کــه تحــولات در حــوزة فنــاوری اطلاعــات چقــدر ســریع اســت و نیــاز 
بــه پایــش اخلاقــی مــداوم وجــود دارد تــا متناســب بــا تحــولات صورت گرفتــه تغییراتــی در بدنــة 
اخلاقی–حقوقــی مربوطــه اعمــال شــود. »آی تریپل ئــی« یــا »مؤسســة مهندســان بــرق و الکترونیــک«4 
نیــز در ســال 1979، منشــور اخلاقــی ارائــه داد و در ســال  1990، نســخه ای جدیــد از منشــور قبلــی 

ــمْ...« )نســاء، 114( را در نظــر  َّجْوَاهُ ــن ن ــرٍ مِّ ــي کَثیِ ــرَ فِ ْ ــه 10( و »لاَّ خَی ــیطانِ« )مجادل ــنَ الشَّ ــا النَّجــوی مِ َّم ــات »انِ آی  .1
ــد.  بگیری

2. innovative approach 3. Association for Computing Machinery (ACM)

4. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
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خــود را منتشــر کــرد. »انجمــن متخصصــان فنــاوری اطلاعــات«1 و مؤسســة اخــلاق رایانــه«2 نیــز هــر 
ــور  ــال 1999، به ط ــی« در س ــی ام« و »آی  تریپل ئ ــن، »ایِ س ــد. همچنی ــه کرده ان ــی ارائ ــدام کدهای ک
ــزار و کار  ــا »کدهــای اخلاقــی مهندســی نرم اف ــه »ســیپ« ی مشــترک منشــوری اخلاقــی معــروف ب

 .)Gotterbarn et al. 2001( حرفــه ای«3 منتشــر کردنــد
امــا ایــن اصــول و کدهــا اگرچــه به عنــوان یــک راهنمــای اخلاقــی کلــی مفیدنــد، در 
ــن اصــول و  ــرا کــه ای ــت می دهنــد؛ چ ــده کارایی شــان را از دس ــای پیچی بســیاری از موقعیت ه
ــا هــم تعــارض پیــدا کننــد. »نمی تــوان انتظــار داشــت  نیــز کدهــا ممکــن اســت در موقعیت هایــی ب
ــچ کــدی  ــی پاســخی داشــته باشــند. هی ــر دوراهــی اخلاق ــرای ه ــه ای ب ــای اخــلاق حرف کــه کده
نمی توانــد مجموعــه ای نهایــی و قطعــی از ســنجه های اخلاقــی باشــد« )Reynolds 2014, 52(؛ 
ــا  ــر ی ــا یکدیگ ــت ب ــن اس ــنجه هایی ممک ــی،  س ــم »در موقعیت های ــه گفتی ــور ک ــه همان ط ــرا ک چ
ــدس  ــه مهن ــد ک ــا لازم می آورن ــن موقعیت ه ــد. ای ــدا کنن ــارض پی ــر تع ــع دیگ ــنجه های مناب ــا س ب
ــه  ــد ک ــل کن ــوی عم ــه  نح ــر ب ــورد نظ ــرایط م ــا در ش ــد ت ــی بزن ــه داوری اخلاق ــت ب ــزار دس نرم اف
 Gotterbarn et al.( »بیشــترین همســازی را بــا روح کدهــای اخلاقــی و عمــل حرفــه ای داشــته باشــد
233 ,2001(. بــرای مثــال، کدهــای اخلاقــی »ایِ ســی ام«، هــم حکــم اخلاقــیِ »از آســیب  رســاندن بــه 

دیگــران پرهیــز کنیــد« را در خــود دارنــد و هــم »بــه حریــم خصوصــی دیگــران احتــرام بگذاریــد« 
ــم  ــض حری ــتلزم نق ــی مس ــه کس ــاندن ب ــیب  رس ــاب از آس ــی اجتن ــه گاه ــت ک ــن اس ــا روش را؛ ام
ــه وی  ــه ب ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــی وی منج ــم خصوص ــه حری ــرام ب ــا احت ــت ی ــی وی اس خصوص
آســیب برســد )van den Hoven 1997, 236(. خــود مؤلفــان کدهــای »ایِ ســی ام« بــه ایــن امــر اذعــان 
ــل  ــا تأم ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــوان ب ــی را می ت ــارض اخلاق ــه تع ــوط ب ــش های مرب ــته اند: »پرس داش
ــر آئین نامه هــای مفصــل« )ibid(. امــا  ــه ب ــا تکی ــه ب ــادی پاســخ داد، ن ــارة اصــول بنی اندیشــمندانه درب
ــه  ــدان ممکــن ب ــی چن ــدون ابزارهــای نظــری و عمل ــادی« ب ــارة اصــول بنی ــل اندیشــمندانه درب »تأم
نظــر نمی رســد. الگوهــای هنجــاری4، به شــکلی غیرالگوریتمــی، در فراینــد رســیدن بــه تصمیــم در 

ــند.  ــی باش ــلان اخلاق ــر عام ــد یاریگ ــی می توانن ــن موقعیت های چنی
مــا در ادامــه، به دلایلــی کــه بیــان خواهیــم کــرد، از نظریــة »ســر دیویــد راس«5 به عنــوان یــک 
رویکــرد اخــلاق هنجــاری اســتفاده خواهیــم کــرد. ســپس، در چارچــوب آن می کوشــیم الگویــی 

1. Association of Information Technology Professionals 2. Computer Ethics Institute

3. Software Engineering Code Of Ethics And Professional Practice (SEEPP) 4. normative models

5. Sir David Ross
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بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری در موقعیــت تعــارض اصــول و کدهــا ارائــه دهیــم. بــرای رســیدن بــه 
ایــن الگــو از آموزه هــا و رویکردهــای دیگــری چــون آمــوزة اثــر دوگانــه و نیــز دیــدگاه »جودیــث 
ــای  ــات بحث ه ــه در ادبی ــت. چنانک ــم گرف ــتفاده خواهی ــز اس ــردی نی ــلاق کارب ــون« در اخ تامس
ــفی از  ــول فلس ــای معم ــی، از روش ه ــردی تحلیل ــا رویک ــه ب ــن مقال ــت، در ای ــول اس ــفی معم فلس
جملــه، اســتدلال ورزی )در طــول مقالــه(، و آزمایــش فکــری )در ارزیابــی دیدگاه هــا و ارائــة 

شــروط الگــوی هنجــاری( اســتفاده خواهیــم کــرد. 

2.‌اخلاق‌هنجاری‌و‌حرفة‌فناوری‌اطلاعات

»ســر دیویــد راس« رویکــردی اخلاقــی را مطــرح کــرده اســت کــه به عنــوان یکــی از 
ــه ایــن  ــودن آن ب ــه آن توجــه زیــادی شــده اســت. فرعــی ب نظریه هــای فرعــی اخلاقــی هنجــاری ب
ــی و  ــی، پیامدگرای ــاری )وظیفه گرای ــلاق هنج ــی اخ ــة اصل ــه نظری ــر س ــود از ه ــه خ ــت ک معناس
ــد.  ــز نمی کن ــدود نی ــا مح ــدام از آن ه ــه هیچ ک ــود را ب ــی خ ــد، ول ــتفاده می کن ــی( اس فضیلت گرای
ــف  ــرق می گــذارد. وظای ــی ف ــف اخلاق ــی و دیگــر وظای ــف اخلاق ــان وظای ــر1 می ــادی ام وی در ب
ــا  ــام آن ه ــه انج ــف ب ــول مؤظ ــی علی الاص ــر موقعیت ــا در ه ــه م ــتند ک ــی  هس ــر وظایف ــادی ام در ب
ــبک- ــه س ــت ب ــورت دس ــه در آن ص ــد ک ــی رخ ده ــا تعارض ــان آن ه ــه می ــر این ک ــتیم، مگ هس

ــری  ــع دیگ ــه نف ــی را ب ــم و یک ــت می زنی ــا در آن موقعی ــی آن ه ــی اخلاق ــردن و ارزیاب ــنگین ک  س
کنــار می گذاریــم. هفــت وظیفــة  )اصــل( اخلاقــی زیــر، وظایــف در بــادی امــر هســتند: 1. صداقــت، 
2. جبــران خســارت، 3. قدرشناســی، 4. عدالــت و انصــاف، 5. دســتگیری )احســان(، 6. خودســازی2، 
و 7. آســیب  نرســاندن. بــرای این کــه نشــان دهیــم کــه چــرا مــا دیــدگاه »راس« را دارای همســازی 
بیشــتری بــا حرفــة فنــاوری اطلاعــات می دانیــم، اجــازه دهیــد بــه اجمــال از ایــن بحــث کنیــم کــه 
چــرا ســه نظریــة اصلــی اخــلاق هنجــاری به تنهایــی مبنــای هنجــاری مناســبی بــرای اخــلاق حرفــه ای 

فنــاوری اطلاعــات نیســتند. 
پیامدگرایــی،  نظریــة  از   Ermann, Williams & Gutierrez (1990) ماننــد   افــرادی 
نظریــة  از   Polizzi & Harrison (2022) و  وظیفه گرایــی،  نظریــة  از   Ess & Thorseth (2008)

ــا  ــد. ب ــث کرده ان ــات بح ــاوری اطلاع ــرای فن ــی ب ــای اخلاق ــوان چارچوب ه ــی به عن فضیلت گرای
ایــن  حــال، اگرچــه هــر کــدام از ایــن نظریه هــا ویژگی هــای منحصربه فــردی بــرای تحلیــل اخلاقــی 

1. prima fascia  2. self-improvement
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حرفــة فنــاوری اطلاعــات دارنــد، امــا بــه  نظــر نمی رســد کــه هیچ یــک به تنهایــی بتوانــد چارچــوب 
ــی کــه  ــر نســخه  ای از پیامدگرای ــة نخســت، ه ــه باشــد. در وهل ــن حرف ــرای ای ــی بســنده ای ب اخلاق
بیشــینه  کــردن ســود و یــا خیــر را محــدود بــه یــک جامعــة خــاص کنــد، نمی توانــد نظریــة هنجــاری 
ــی اســت و  ــة جهان ــاوری اطلاعــات یــک حرف ــة فن ــاوری اطلاعــات باشــد؛ چراکــه حرف ــة فن حرف
ــاوری  ــة فن ــان حرف ــر، ذی نفع ــارت  دیگ ــی رود. به عب ــر م ــه فرات ــا جامع ــور ی ــک کش ــای ی از مرزه
اطلاعــات شــهروندان کل جهــان هســتند. شــبکه های اجتماعــی چــون »فیس بــوک« فقــط محــدود 
بــه کشــور ایــالات  متحــده نیســتند، بلکــه تقریبــاً در هــر جــای جهــان ذی نفــع دارنــد. البتــه، می تــوان 
ــه یــک جامعــة  ــر را محــدود ب ــا خی ــر کــرد و بیشــینه  کــردن ســود و ی ــی تعبی ــی را جهان پیامدگرای
خــاص نکــرد. حتــی در ایــن صــورت نیــز برخــی از نســخه های پیامدگرایــی از جملــه فایده بــاوری 
ــاوری  ــه ای فن ــی تالی هــای غیرشــهودی ای در اخــلاق حرف ــی آرمان ــی پیامدگرای عمل محــور و حت
اطلاعــات بــه  بــار می آورنــد. اســتدلال هایی کــه »راس« علیــه پیامدگرایــی آرمانــی مطــرح می کنــد، 
در کل، علیــه فایده بــاوری عمل محــور نیــز می توانــد طــرح شــود. اگــر عملــی اخلاقــی اســت کــه 
ســود و یــا خیــر را بــرای حداکثــر افــراد )در جهــان( بیشــینه کنــد، در ایــن صــورت ظاهــراً شــرکتی 
ــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت کــه اطلاعــات 10 درصــد از ذی نفعــان خــود  ماننــد »فیس بــوک« ب
ــرار  ــان ق ــار بیشــتر ذی نفع ــری در اختی ــات بســیار بهت ــدون اجــازه بفروشــد و از ســود آن خدم را ب
دهــد؛ چــرا کــه توانســته اســت ســود و یــا خیــر را بیشــینه کنــد. یــا اگــر یــک ارائه دهنــدة خدمــات 
اینترنتــی ISP(1( مقــدار محــدودی از حجــم داده ایِ 10 درصــد از مشــتریان خــود را بــردارد و روی 
حجــم داده ای تمــام مشــتریانش توزیــع کنــد، عمــل آن بایــد بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز باشــد؛ چــرا 
کــه در اینجــا نیــز ســود و یــا خیــر بیشــینه شــده اســت. امــا چنیــن کنش هایــی بــه  لحــاظ شــهودی، 

ــه نظــر نمی رســد.  ــی ب اخلاق
ــهودی  ــج غیرش ــیاری از نتای ــه بس ــل«2 اگرچ ــتورات می ــان اس ــور »ج ــاوری قاعده مح فایده ب
بــه  لحــاظ  فایده گرایــی قاعده محــور، کنش هایــی  نــدارد، طبــق  فایده گرایــی  عمل محــور را 
ــود را  ــر س ــد حداکث ــه آن قواع ــند ک ــده باش ــام ش ــدی انج ــق قواع ــه طب ــتند ک ــاز هس ــی مج اخلاق
بــرای حداکثــر افــراد بــه ارمغــان مــی آورد. به عبارتــی دیگــر، درســتی و نادرســتی اعمــال بــر اســاس 
ــه   ــال، ب ــن  ح ــا ای ــد )Lyons 1965(.  ب ــه دارن ــه فایده گرایان ــه توجی ــوند ک ــنجیده می ش ــدی س قواع
نظــر می رســد بتــوان اشــکالات مشــابهی را بازســازی کــرد. بــرای مثــال، اگــر دولــت ثــروت برخــی 

1. Internet service provider (ISP)            2. John Stuart Mill
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ــق  ــد و از طری ــع کن ــرا توزی ــادی از فق ــداد زی ــن تع ــه  ناحــق مصــادره و آن را بی ــدان را ب از ثروتمن
ابزارهــای رســانه ای وانمــود کنــد کــه ایــن کار را بــه  شــکلی قانونــی و بــه  حــق انجــام داده اســت، 
ــه  لحــاظ اخلاقــی تأییــد کنــد؛ چــرا کــه  فایده گرایــی قاعده محــور ناچــار اســت عمــل دولــت را ب
ــرای کــم  کــردن شــکاف اقتصــادی در  ــه یــک قاعــده ب ــرای دولت هــا تبدیــل ب ایــن عمــل اگــر ب
یــک جامعــه شــود کــه گاه بــه گاه بــه  شــکلی کامــلًا ماهرانــه و محرمانــه بتواننــد چنیــن کننــد، عمــل 
آن هــا طبــق فایده بــاوری قاعده محــور بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت. ایــن عمــل بــه ایــن شــکل، از 
قاعــدة  فــوق کــه توجیهــی فایده باورانــه دارد، پیــروی می کنــد. یعنــی  از آن نــوع اعمالــی اســت کــه 
ســود و یــا خیــر را بیشــینه می کنــد. اگــر شــرکت »فیس بــوک« بتوانــد بــه  شــکلی کامــلًا محرمانــه 
ــا ســود حاصــل از آن  خدمــات بهتــری  ــه، اطلاعــات برخــی از مشــتریانش را بفروشــد و ب و ماهران
در اختیــار همــة مشــتریانش قــرار دهــد، فایده بــاوری قاعده محــور بــه  ظاهــر نبایــد بــا آن مخالفتــی 
ــر اســاس حســاب ســود  ــاً ب ــی را صرف ــوان شــهودهای اخلاق ــه  نظــر می رســد نمی ت داشــته باشــد. ب
و زیــان یــا بیشــینه کردن خیــر و یــا ســود الگــو کــرد. بــه نظــر می رســد التــزام بــه وظیفــه بخشــی از 
شــهودهای اخلاقــی ماســت. ایــن بــه  معنــای آن نیســت کــه حســاب ســود و زیــان )یــا خیــر و شــرّ( 
هیــچ نقشــی در داوری هــای اخلاقــی مــا ندارنــد. چنانکــه خواهیــم دیــد، توجــه بــه پیامدهــا همیشــه 
نقــش مهمــی در ارزیابی هــا و تصمیم هــای اخلاقــی دارنــد. مســئله ایــن اســت کــه حســاب ســود و 

ــد.   ــا را پوشــش ده ــی م ــد شــهودهای اخلاق ــی نمی توان ــان به تنهای زی
ــه  ــی ب ــة »کانــت«1 گرچــه حــس وظیفه شناســانة مــا را تأمیــن می کنــد، ول ــة وظیفه گرایان نظری
ــیاری  ــن، در بس ــه همچنی ــن نظری ــی آورد. ای ــار م ــه ب ــهودی ب ــج غیرش ــی اش نتای ــبب مطلق گرای  س
ــی را در  ــن دوراهــی اخلاق ــه، ای ــرای نمون ــدارد. ب ــن ن ــرای گفت ــی ب ــی حرف از دوراهی هــای اخلاق
ــا اهــداف و انگیزه هــای  ــی مجــاز اســت کــه ب ــه  لحــاظ اخلاق ــاز ب ــا یــک رایانه ب ــد: آی نظــر بگیری
ــا  ــیِ حکومــت ی ــت اجتماعــی، افشــاکردن فســاد اداری و مال ــد عدال ــی، مانن ــا اخلاق اجتماعــی و ی
یــک ســازمان و ...، دســت بــه هــک کــردن سیســتم های اطلاعاتــی و ســرقت اطلاعــات بزنــد؟ طبــق 
وظیفه گرایــی »کانــت« مــا، هــم وظیفــه داریــم عدالــت اجتماعــی را گســترش دهیــم و هــم مؤظفیــم 
ســرقت نکنیــم. مطلق گرایــی جایــی بــرای داوری اخلاقــی و دخالــت دادن منــش اخلاقــی فــرد باقــی 
نمی گــذارد. ایــن نظریــه بــه  همیــن شــکل چیــزی نیســت کــه در اخــلاق حرفــه ای، به ویــژه اخــلاق 
حرفــه ای فنــاوری اطلاعــات، حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد. چنانکــه دیدیــم »ســر دیویــد راس« 

1. Kant 
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ــد.  ــه می ده ــری ارائ ــة مقبول ت ــرد وظیفه گرایان ــت«، رویک ــی »کان ــتن مطلق گرای ــار گذاش ــا کن ب
ــل- ــة عام ــک نظری ــی ی ــی و وظیفه گرای ــلاف پیامدگرای ــر خ ــطویی ب ــی ارس فضیلت گرای

محــور )در مقابــل عمل-محــور( اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه انســان فضلیت منــد به واســطة داشــتن 
عقلانیــت عملــی افــراط و تفریــط نمــی ورزد، بلکــه در موقعیت هــای جزئــی حــد میانــه را تشــخیص 
می دهــد. ایــن نهادینه  شــدن فراینــدی زمان بــر اســت و بــا تکــرار و تمریــن و تقلیــد از دیگــر 
ــن  ــا تمری ــی اســت کــه جــز ب ــارت عمل ــدی نوعــی مه ــد. فضلیت من ــدان به دســت می آی فضلیت من

ــود.  ــل نمی ش ــرار حاص و تک
نقطــة قــوت اخــلاق فضیلــت در ایــن اســت کــه بــه خــود عامــل اخلاقــی و داوری هــای وی 
ــم«  ــد بکنی ــه بای ــش »چ ــا پرس ــت. در اینج ــق نیس ــن مطل ــد و قوانی ــد قواع ــد و در بن ــت می ده اهمی
جایــش را بــه »چــه نــوع انســانی بایــد باشــیم« می دهــد. بــا ایــن حــال، در این کــه ایــن نظریــه بتوانــد 
ــوان  ــد، می ت ــا- باش ــات -و در کل حرفه ه ــاوری اطلاع ــة فن ــرای حرف ــی ب ــی خوب ــای اخلاق راهنم
ــه ای نشــان می دهــد کــه اخــلاقِ فضیلــت  تشــکیک کــرد. وجــود اصــول و کدهــای اخــلاق حرف
نظریــة هنجــاری مبنایــی ارائه دهنــدگان نبــوده اســت؛ چــرا کــه اخــلاق فضیلــت در پــی ارائــة اصــل 
ــای  ــت در موقعیت ه ــلاق فضیل ــه اخ ــت ک ــوم نیس ــته، معل ــن گذش ــت. از ای ــی نیس ــد اخلاق ــا ک ی
 Dimmock( ــد ــک کن ــی کم ــل اخلاق ــه عام ــد ب ــه می توان ــی چگون ــای اخلاق ــوار و دوراهی ه دش
Fisher 2017, 58 &(. یکــی از انگیزه هــای ارائــة کدهــای اخلاقــی، داشــتن مبنایــی حداقلــی بــرای 

ــم باشــد. اخــلاق  ــی مه ــه  لحــاظ اخلاق ــدان اســت کــه ب ــای حرفه من ــا و کنش ه ــی تصمیم ه ارزیاب
ــروف  ــدی مع ــه فضیلت من ــه ب ــدی ک ــر حرفه من ــذارد. اگ ــار نمی گ ــی در اختی ــن مبنای ــت چنی فضیل
ــد  ــد، چــه بای ــه شــمار می آی اســت، کاری را انجــام دهــد کــه دســت  کــم در ظاهــر غیراخلاقــی ب
ــل را  ــت آن عم ــهره اس ــدی ش ــه فضیلت من ــون ب ــخص چ ــلان ش ــه ف ــرف این ک ــه  ص ــا ب ــرد؟ آی ک
انجــام داده، بایــد از ارزیابــی کنــش مــورد نظــر دســت شســت؟ آیــا ممکــن نیســت یــک فضیلت منــد 
در یــک موقعیــت خــاص، تحــت تأثیــر عواملــی، مرتکــب عملــی غیرفضیلت مندانــه شــود؟ چگونــه 
چنیــن عملــی قابــل ارزیابــی اســت؟ موقعیت گرایــان در روان شناســی مدعــی هســتند کــه کنش هــا 
و تصمیم هــای افــراد بیــش از آنکــه ناشــی از منــش و ویژگی هــای نهادینه شــده باشــد، متأثــر 
ــان  ــن موقعیت گرای ــای ای ــر ادع ــت )Uptn 2009(. اگ ــی اس ــای اخلاق ــی موقعیت ه ــل جزئ از عوام
درســت باشــد، چگونــه تشــخیص دهیــم کــه عمــل یــک فضیلت منــد ناشــی از خصایــل نیــکِ منــشِ 
وی اســت یــا عوامــل موقعیــت؟ ممکــن اســت پاســخ ایــن باشــد کــه آن عمــل اخلاقــی اســت اگــر 
ــود آن  ــا خ ــدان ب ــر فضیلت من ــا دیگ ــد. ام ــام می دادن ــل را انج ــز آن عم ــدان نی ــر فضیلت من دیگ
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ــاً در  ــدان، دقیق ــم کــه دیگــر فضیلت من ــد؟ در ضمــن، از کجــا می دانی ــی دارن ــد چــه فرق فضیلت من
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــن، ب ــه؟ بنابرای ــا ن ــد ی ــام می دهن ــل را انج ــان عم ــه ای، هم ــت یگان ــن موقعی چنی
ــا  ــدان دســت م ــی کنش هــا و تصمیم هــا چن ــز ارزیاب ــراد و نی ــی اف کــه اخــلاق فضیلــت در راهنمای
را بگیــرد  و بــه نظــر می رســد کــه نتــوان از کاربســت اصــول و قواعــد، البتــه نــه بــه  شــکل مطلــق و 

ــت.  ــره رف ــی عامــلان طف ــار منــش اخلاق ــر، در کن انعطاف  ناپذی
نظریــة »راس« ویژگی هایــی دارد کــه جلــوی اشــکالات پیش گفتــه را می گیــرد و در نتیجــه، 
ــول  ــد )اص ــته باش ــه داش ــک حرف ــوان ی ــات به عن ــاوری اطلاع ــا فن ــتری ب ــازگاری بیش ــد س می توان
ــه اســت و  »ایِ ســی ام« در واقــع، زیرمجموعــة اصــول »راس« هســتند(. ایــن نظریــه، هــم وظیفه گران
ــاره تأمیــن می کنــد )از وظیفــة در بــادی امــر صحبــت می کنــد(، و هــم  شــهودهای مــا را در ایــن ب
مطلق گــرا نیســت و جایــی را بــرای داوری اخلاقــی عامــل بــاز نگــه مــی دارد. از ایــن گذشــته، داوری 
اخلاقــی را محــدود بــه یکــی از ســه عنصــر پیامدهــا )همان گونــه  کــه در پیامدگرایــی هســت(، اراده 
ــه در  ــه ک ــخص )همان گون ــت(، و ش ــت« هس ــة »کان ــه در نظری ــه ک ــق )همان گون ــر مطل ــا ام و ی
ــه  ــد ک ــر می رس ــوند. به نظ ــه در کار آورده می ش ــه جنب ــر س ــد و ه ــت( نمی کن ــی هس فضیلت گرای

ــرد. ــة »راس« از نقــاط قــوت بیشــتر نظریه هــای اصلــی اخــلاق هنجــاری بهــره می گی نظری

3.‌اخلاق‌كاربردی‌و‌حرفة‌فناوری‌اطلاعات‌

گفتیــم کــه نظریــة »راس« در اخــلاق هنجــاری بــه مــا می گویــد کــه در بــادی امــر بایــد تابــع 
ــا  ــی باشــیم. امــا، چنانکــه اشــاره کردیــم، ایــن اصــول ممکــن اســت در موقعیت هایــی ب چــه اصول
ــی اخــلاق  ــای اصل ــی را کــه یکــی از درون مایه ه ــدا کــرده و دوراهی هــای اخلاق ــارض پی هــم تع

کاربــردی اســت، ایجــاد کننــد. دوراهــی بدنــام زیــر را در نظــر بگیریــد:

دوراهــی ترامــوا: روی مســیر 1 ایــن دوراهــی 5 نفــر بــه ریــل بســته شــده اند و روی مســیر دیگــر 1 
نفــر. شــما کــه شــاهد ایــن ماجــرا هســتید در کنــار ریــل اهرمــی در اختیــار داریــد کــه جهــت ترامــوا 
ــد  ــتقیم را خواه ــیر مس ــوا مس ــد، ترام ــر ندهی ــرم را تغیی ــت اه ــر وضعی ــد. اگ ــر ده ــد تغیی را می توان
رفــت و 5 نفــر کشــته خواهنــد شــد، و اگــر تغییــر دهیــد 1 نفــر کشــته خواهــد شــد؛ آیــا وضعیــت 
ــرای نجــات 5 نفــر  ــر اهــرم ب ــچ راهــی جــز تغیی ــد هی ــه؟ )فــرض کنی ــا ن ــد ی ــر می دهی اهــرم را تغیی

وجــود نــدارد(. 
خــود وظایــف »راس« نمی تواننــد در دوراهی هایــی شــبیه ایــن بــه مــا کمکــی کننــد. هرچنــد 
»راس« می گویــد در حالــت کلــی، آســیب نرســاندن مهم تــر و الزام آورتــر از کمــک  کــردن 
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ــد  ــا بای ــردد. م ــی« برمی گ ــت کل ــن »در حال ــه همی ــئله ب ــام مس ــا تم ــت )Ross 1930, 21-22( ام اس
ــی«  ــم در »چــه موقعیت های ــه  کمــک آن تشــخیص دهی ــار داشــته باشــیم کــه ب ــی در اختی معیارهای
ایــن حکــم کلــی قابــل نقــض شــدن اســت. »فیلیپــا فــوت« نکتــه ای مشــابه نکتــة »راس« را بــه  تفصیــل 
بســط می دهــد. »فــوت« بــا تفکیــک وظایــف ســلبی )کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهیــم( و وظایــف 
ایجابــی )کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــم(، معتقــد اســت کــه بایــد در حالــت کلــی، وظایــف ســلبی 
را بــر وظایــف ایجابــی مقــدم بداریــم. بنابرایــن، در دوراهــی کشــتن انســان ها بــرای نجــات انســان ها 
ــر از  ــه زدن الزام آورت ــودداری از صدم ــم: »خ ــدم بداری ــتن را مق ــودداری از کش ــة خ ــد وظیف بای
جلوگیــری از صدمــه خــوردن دیگــران اســت، کــه البتــه، ایــن بــه  معنــای آن نیســت کــه ایــن وظیفــة 
ــد کــه وی  ــد می کن ــه تأکی ــوت« در ادام ــه، خــود »ف ــزام آور نیســت« )Foot 2003, 29(. البت ــر  ال اخی
ــرد.  ــا را نمی گی ــت م ــتر از »راس« دس ــز بیش ــوت« نی ــن، »ف ــد. بنابرای ــی بده ــم کل ــد حک نمی خواه
ادعــای او نیــز ایــن اســت کــه خــودداری از شــرّ »در حالــت کلــی« الزام آورتــر از جلوگیــری شــرّ 
ــا  ــه م ــی ب ــن موقعیت های ــری در چنی ــا در تصمیم گی ــم ت ــی داری ــه الگوی ــاز ب ــا نی ــن، م اســت. بنابرای
ــی را  ــن الگوی ــاری، چنی ــلاق هنج ــرد »راس« در اخ ــوب رویک ــه، در چارچ ــد. در ادام ــک کن کم
ارائــه خواهیــم کــرد. از آنجــا کــه ایــن الگــو از عناصــر الگو هــای مشــابه دیگــری ماننــد آمــوزة اثــر 
دوگانــه و نیــز رویکــرد »جودیــث تامســون« اســتفاده می کنــد )و همزمــان برخــی از عناصــر آن هــا 
ــا را  ــا دوراهی ه ــا ب ــة آن ه ــر و شــیوة مواجه ــد(، نخســت لازم اســت دو الگــوی اخی ــد می کن را نق

مــرور و بررســی کنیــم. 

3-1.‌دوراهی‌های‌اخلاقی‌و‌تصمیم‌گیری

قبــل از طــرح ایــن  الگو هــا و ارائــة الگــوی پیشــنهادی ذکــر دو نکتــه لازم بــه نظــر می رســد. 
نخســت این کــه، به طــور کلــی، دو نــوع الگــوی اخلاقــی وجــود دارد: الگو هــای توصیفــی و 
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ــی  ــول اخلاق ــد و تح ــد رش ــی، فراین ــور کل ــا به ط ــی ی ــای توصیف ــاری.1 در الگو ه ــای هنج الگو ه
ــد  ــا به طــور خــاص، فراین ــد الگــوی Kohlberg 1981( ی در ســنین مختلــف توصیــف می شــود )مانن
رســیدن بــه یــک تصمیــم و کنــش اخلاقــی توصیــف می شــود و عوامــل مؤثــر بــر ایــن فراینــد مــورد 
ــای  ــه الگو ه ــکاران از جمل ــر« و هم ــز« و »بام ــت« ، »جون ــای »رس ــرد. الگو ه ــرار می گی ــث ق بح
ــاظ  ــه لح ــش ب ــه کن ــیدن ب ــد رس ــه فراین ــت ک ــد اس ــت« معتق ــتند. »رس ــوع دوم هس ــی از ن توصیف
ــی،  ــی، قصــد اخلاق ــی، اســتدلال اخلاق ــه اســت: آگاهــی اخلاق ــی مهــم دارای چهــار مرحل اخلاق
ــه  ــیدن ب ــد رس ــد و فراین ــه می ده ــابهی ارائ ــوی مش ــز« الگ ــی )Rest 1986(. »جون ــار اخلاق و رفت
کنــش بــه لحــاظ اخلاقــی مهــم را دارای چهــار مرحلــة زیــر می دانــد: 1. تشــخیص مســئلة اخلاقــی، 
 Jones( ــی ــار اخلاق ــدن در رفت ــی، و 4. درگیرش ــد اخلاق ــاد قص ــی، 3. ایج ــم اخلاق ــام حک 2. انج
ــش،  ــت پیامدهــای کن ــی چــون اهمی ــل گوناگون ــه، عوام ــار مرحل ــه نظــر وی در هــر چه 1991(. ب

ــر  ــکاران ب ــر« و هم ــد. »بام ــره اثرگذارن ــش و غی ــج کن ــودن نتای ــوع ب ــی، قریب الوق ــاع اجتماع اجم
 Bommer et al.( خصوصیــات فــردی در رســیدن بــه تصمیم گیــری اخلاقــی تأکیــد می کننــد
1987(. همچنیــن، »تیموتــی کرانــون و دیویــد داگلاس( در مقالــه ای بــا بررســی ادبیــات الگو هــای 

ــد و  ــه کرده ان ــده ارائ ــی طرح ش ــای توصیف ــع از الگو ه ــی جام ــات، الگوی ــاوری اطلاع ــی فن اخلاق
ــا  ــی آن ه ــای اخلاق ــلان و در نتیجــه، تصمیم گیری ه ــی را کــه روی قصــد عام ســرانجام، مؤلفه های
در حــوزة فنــاوری اطلاعــات اثرگــذار هســتند، از جملــه باورهــای احساســی، باورهــای شــناختی، 
هزینه هــا، اهمیــت کنــش، خصوصیــات فــردی، داوری اخلاقــی، محیــط، هنجارهــای شــخصی، و 

 .)Ctonan & Douglas 2006( ــد ــت کرده ان ــاری فهرس ــرل رفت کنت
در مقابــلِ الگو هــای توصیفــی، الگــوی هنجــاری در پــی توصیــف فراینــد رســیدن بــه تصمیــم 
یــا کنــش اخلاقــی یــا عوامــل تأثیرگــذار بــر آن هــا نیســت، بلکــه در پــی تجویــز معیارهایــی بــرای 

الگــو در دانش هایــی کــه ماهیتــی توصیفــی دارنــد، غیــر از الگــو در دانش هایــی اســت کــه ماهیتــی هنجــاری دارنــد.   .1
در اولــی، مــدل بــرای توصیــف ســاده تر واقعیت هــا اســتفاده می شــود )مثــلًا مــدل منظومــة شمســی بــرای توصیــف 
ــا در دومــی،  ــرای توصیــف حــرکات ســیاره ای(؛ ام ــم، مدل هــای بطلمیوســی و کپرنیکــی ب ســاختار و ســازوکار ات
ــلاح،  ــه در اصط ــش )ک ــری و کن ــه تصمیم گی ــک ب ــرای کم ــت ب ــد اس ــناختی و قاعده من ــقی روش ش ــدل سرمش م
ــلاق  ــم اخ ــون ه ــلاق، چ ــوزة اخ ــوند(. در ح ــده می ش ــری )decision-making models( خوان ــای تصمیم گی مدل ه
ــدل  ــود. در م ــتفاده می ش ــدل اس ــای م ــر دو معن ــاری، از ه ــفی/ هنج ــلاق فلس ــم اخ ــم و ه ــی داری ــی/ توصیف تجرب
ــا  ــت«(، ام ــز و رس ــای »جون ــد مدل ه ــم )مانن ــف کنی ــا را توصی ــه تصمیم ه ــیدن ب ــد رس ــم فراین ــی می خواهی توصیف
در مــدل هنجــاری می خواهیــم قواعــد یــا روش هایــی بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری ارائــه دهیــم. بنابرایــن، مــدل 
ــری  ــه تصمیم گی ــرای کمــک ب ــد اســت ب ــد و قاعده من ــا سرمشــقی روش من هنجــاری در اخــلاق فلســفی، الگــو و ی

اخلاقــی.
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ــم داد، الگو هــای  ــه خواهی ــه ارائ ــی کــه در ادام ــی اســت. الگو های ــری اخلاق ــه تصمیم گی کمــک ب
ــم،  ــط کنی ــز« مرتب ــای »رســت« و »جون ــا الگو ه ــا را ب ــن الگو ه ــم ای هنجــاری هســتند. اگــر بخواهی
آن هــا می تواننــد به عنــوان یکــی از عوامــل مرحلــة دوم »رســت« )اســتدلال اخلاقــی( و مرحلــة دوم 
»جونــز« )حکــم اخلاقــی( نقــش بــازی کننــد. به عبــارت  دیگــر، الگوهــای هنجــاری تصمیم گیــری 

اخلاقــی در واقــع، بــه فراینــد اســتدلال یــا حکــم اخلاقــی کمــک خواهنــد کــرد. 
نکتــة دوم ایــن اســت کــه داشــتن یــک الگــوی هنجــاری بــه  معنــای داشــتن یــک الگوریتــم 
نیســت کــه در هــر موقعیتــی در مــورد هــر کنشــی به عنــوان یــک منطــق تصمیم پذیــر عمــل کنــد. هــر 
الگویــی محدودیت هایــی دارد. عوامــل زیــادی در رســیدن بــه یــک تصمیــم اخلاقــی نقــش بــازی 
می کننــد؛ از جملــه شــهودهای اخلاقــی )نــگاه کنیــد بــه: Dane & Pratt 2007(، شــخصیت اخلاقــی 
 ،)Chen et al. 2021 :ــه ــد ب ــگاه کنی ــی )ن ــیت های اخلاق ــه: Wittmer 1992(، حساس ــد ب ــگاه کنی )ن
تجربه هــای شــخصی )نــگاه کنیــد بــه: Zigon 2009(، و حتــی احساســات اخلاقــی )نــگاه کنیــد بــه: 
ــی  ــای شــناختی حداقل ــوان یــک مبن Prinz & Nichols 2010(. داشــتن یــک الگــوی هنجــاری به عن

ــه تصمیــم اخلاقــی کمــک کنــد.  ــه عامــل اخلاقــی در رســیدن ب می توانــد در کنــار ایــن عوامــل ب
»مورینــگام و وانــگ« در مقالــه ای از همــکاری و اثرگــذاری متقابــل عوامــل عاطفــی1 و شــناختی2، 
ــا  ــار م ــن، انتظ ــد )Murnighan & Wang 2018(. بنابرای ــاع کرده ان ــی دف ــای اخلاق در تصمیم گیری ه
از یــک الگــوی هنجــاری ایــن نیســت کــه به تنهایــی بــرای هــر کنشــی پاســخ داده باشــد، بلکــه ایــن 
اســت کــه در درجــة نخســت نتایــج غیرشــهودی نداشــته باشــد و در وهلــة دوم در موقعیت هــای بــه 
 لحــاظ اخلاقــی مهــم، به ویــژه دوراهی هــای اخلاقــی، کمک کننــدة عامــل اخلاقــی بــرای تصمیــم 

باشــد. 
درون مایــة اصلــی دوراهی هــای اخلاقــی ایــن اســت کــه آیــا مــا مجازیــم بــرای ایجــاد خیــر یــا 
جلوگیــری از شــرّ باعــث ایجــاد شــر شــویم؟ ایــن مســئله در واقــع، ترکیبــی از دو مســئلة زیــر اســت 

کــه آن هــا را به ترتیــب »رواداشــتن شــرّ« و »توســل بــه شــرّ« می نامیــم:
آیــا مــا مجازیــم بــرای ایجــاد خیــر یــا جلوگیــری از شــرّ، ایجــاد شــرّ را روا بداریــم؟ )روا داشــتن . 1

؛ ) شرّ
آیا ما مجازیم برای ایجاد خیر یا جلوگیری از شرّ، شرّ ایجاد کنیم؟ )توسل به شرّ(.. 2

دیدیــم کــه »راس« و »فــوت« می گفتنــد کــه در حالــت کلــی مجــاز نیســتیم. پــس ســؤال ایــن 

1. affective 2. cognitive
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اســت کــه در چــه شــرایطی مجــاز هســتیم چنیــن کنیــم؟ چــه معیارهایــی جــواز چنیــن کنش هایــی 
را صــادر می کننــد؟ هــر الگویــی بــرای دوراهی هــا بایــد حــاوی شــرایط و معیارهــای جــواز چنیــن 

ــد.  ــی باش کنش های
ــا در  ــه بعده ــرد ک ــرح ک ــوزه ای را مط ــات1 آم ــاب جامع الاهی ــاس« در کت ــاس آکوین »توم
قــرن بیســتم بــا ظهــور حوزه هایــی در ادبیــات فلســفة اخــلاق، ماننــد اخــلاق کاربــردی، بــه آمــوزة 
ــد در چــه شــرایطی مجــاز هســتیم  ــا بگوی ــه م ــد ب ــوزه می خواه ــن آم ــروف شــد. ای ــه مع اثردوگان
ــه آن  ــم ک ــا پیش بینی کنی ــم و ی ــر بدانی ــم اگ ــوب انجــام دهی ــری خ ــه اث ــیدن ب ــرای رس ــی را ب عمل
کنــش یــک اثــر بــد نیــز دارد. یکــی از معروف تریــن صورت بندی هایــی کــه از ایــن آمــوزه ارائــه 
ــرای مجــاز دانســتن  ــر را ب ــد، چهــار شــرط زی ــوان آن را صورت بنــدی اســتاندارد نامی شــده و می ت
عملــی کــه دو نتیجــة خیــر و شــر دارد، طــرح می کنــد )Foot 2003؛ Rovie 2006؛ Mangan 1949؛ 

:)Frey 2007, 464

خود عمل دست  کم غیراخلاقی نباشد؛. 1
عامل باید اثر خوب را قصد کند )اگرچه اثر شر نیز پیش بینی شود(؛. 2

 اثر شرّ وسیله ای برای ایجاد اثر خوب نباشد؛3. 
خیر ایجادشده توسط اثر خوب، بر شرّ ایجادشده توسط اثر بد بچربد.. 4

بــر اســاس ایــن صورت بنــدی، عمــل فــردی کــه در دوراهــی ترامــوا اهــرم را تغییــر می دهــد، 
مجــاز اســت؛ چــرا کــه »تغییــر اهــرم« عملــی غیراخلاقــی نیســت )شــرط 1 برقــرار اســت(. قصــد فــرد 
نجــات 5 نفــر روی مســیر 1 اســت، نــه کشــتن 1 نفــر روی مســیر 2، )هرچنــد کشته شــدن فــرد روی 
ــیلة  ــیر 2 وس ــرد روی مس ــدن ف ــته  ش ــت(. کش ــرار اس ــرط 2 برق ــت( )ش ــی اس ــیر 2 قابل پیش بین مس
نجــات 5 نفــر روی مســیر 1 نیســت. آنچــه کــه آن هــا را نجــات داده، تغییــر اهــرم بــوده، نــه کشــته 
شــدن آن یــک نفــر. اگــر روی مســیر 2 هیــچ فــردی نبــود، بــاز 5 نفــر نجــات می یافتنــد. در واقــع، 
کشــته شــدن فــرد مســیر 2، یــک اثــر جانبــی ناخواســته بــوده اســت )شــرط 3 برقــرار اســت(. اگــر 
ــه نظــر می رســد  ــراد باشــد و مــا هیــچ اطلاعــات دیگــری نداشــته باشــیم، ب مســئله، فقــط تعــداد اف
کــه نجــات جــان 5 نفــر بــر کشــته شــدن ناخواســتة یــک نفــر بچربــد. بنابرایــن آمــوزه، اثــر دوگانــه 

ــد. تغییــر اهــرم در چنیــن موقعیتــی را مجــاز می دان
دربــارة ســه شــرط نخســت، مناقشــة زیــادی وجــود داشــته و ادبیــات گســترده ای دربــارة آن هــا 

1. Summa Theologiae, IIa-IIae Q. 64, art. 7 
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ــد؛  ــود می دان ــب و رازآل ــرط اول را عجی ــال، Murphy (2013) ش ــرای مث ــت. ب ــه اس ــکل گرفت ش
ــه  ــت؟ )البت ــد دانس ــا ب ــوب ی ــی را خ ــوان عمل ــا می ت ــج و انگیزه ه ــه نتای ــوع ب ــدون رج ــه ب چگون
ایــن آمــوزه ریشــه در مطلق گریــی اخلاقــی مســیحی دارد کــه در آن برخــی کنش هــا ذاتــاً 
شــرارت آمیزند(. Marquis (1991) معتقــد اســت کــه شــرط ســوم زائــد اســت و از شــرط دوم نتیجــه 
 Quinn و Boyle (1991, 1977) ،Donagan (1977) می شــود. همچنیــن، بحث هــای مهــم دیگــری را
ــت.  ــا نیس ــه آن ه ــن ب ــت پرداخت ــا فرص ــه در اینج ــد ک ــرح کرده ان ــوزه مط ــن آم ــارة ای (1989) درب

ــی  ــل مناقشــه به نظــر می رســد. به ظاهــر، موقعیت های ــش قاب ــز به  رغــم بدیهــی بودن شــرط چهــارم نی
ــه فــرض  ــاز عامــل اخلاقــی، ب ــر باشــند، ب ــر و شــرّ براب ــد کــه در آن هــا حتــی اگــر خی وجــود دارن
ــه انجــام کنــش باشــد. مثــلًا فــرض کنیــد در مثــال ترامــوا  بــرآورده  شــدن دیگــر شــروط، مجــاز ب
ــرد مســیر 1، یکــی از  ــی ف ــر هــم روی مســیر 2. ول ــک نف ــر روی مســیر 1 بســته شــده و ی یــک نف
اعضــای خانــوادة شماســت. در اینجــا به  رغــم این کــه خیــر بــر شــرّ نمی چربــد )برابــر اســت(، اگــر 
ــه  لحــاظ  ــا یکــی از اعضــای خانواده تــان را نجــات دهیــد، کار شــما ب شــما اهــرم را تغییــر دهیــد ت

اخلاقــی قابــل نکوهــش نیســت. 
همچنیــن، ایــن آمــوزه هیــچ توجهــی بــه حــق و اســتحقاق عامــلان اخلاقــی نمی کنــد و ایــن 

می توانــد در جاهایــی مشــکل زا باشــد. موقعیــت زیــر را در نظــر بگیریــد: 

ــاص  ــک داروی خ ــده از ی ــدار باقی مان ــا مق ــق تنه ــا تزری ــاری ب ــد بیم ــرض کنی ــاب: ف داروی کمی
کــه در بیمارســتان موجــود اســت می توانــد از مــرگ نجــات پیــدا کنــد. وی بــه بیمارســتان مراجعــه 
می کنــد و پزشــک وی تصمیــم می گیــرد کــه دارو را بــه وی تزریــق کنــد. در حالــی  کــه پزشــک 
ــه  ــک مراجع ــان پزش ــه هم ــاری ب ــان بیم ــا هم ــر ب ــار دیگ ــود، دو بیم ــاده می ش ــق آم ــرای تزری ب
ــی از آن  ــق نیم ــا تزری ــا ب ــد تنه ــار می توانن ــن دو بیم ــک از ای ــر ی ــاص ه ــی خ ــا به دلیل ــد. بن می کنن
دارو نجــات پیــدا کننــد. پزشــک نظــرش را دربــارة تزریــق دارو بــه بیمــار اول تغییــر می دهــد و دارو 
ــه دو نفــر تزریــق می کنــد. در نتیجــة ایــن کار، دو نفــر نجــات می یابنــد امــا نفــر اول می میــرد. را ب

کنــش پزشــک طبــق آمــوزة اثــر دوگانــه مجــاز اســت. بــا ایــن  حــال، شــهودهای مــا چنــدان بــا 
آن راحــت نیســت. علــت آن اســت کــه بیمــار اول زودتــر مراجعــه  کــرده بــود و بــه  نظــر می رســد 
کــه تقــدم زمانــی نوعــی حــق بــرای دریافــت دارو را بــرای وی ایجــاد می کنــد. ایــن نکتــه ای اســت 

کــه »جودیــث تامســون« بــه آن توجــه کــرده اســت.  
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نســخة اســتاندارد آمــوزة اثــر دوگانــه در بهتریــن حالــت، فقــط پاســخی بــه مســئلة »روا داشــتن 
ــد کارایــی داشــته باشــد. مثــال زیــر را در  ــه شــرّ« نمی توان شــرّ« اســت و در مــورد مســئلة »توســل ب

نظــر بگیریــد:

 دوراهــی فــرد انتحــاری: گروهــی تروریســت ، یــک جلیقــة انفجــاری را بــه تــن یــک جــوان بی گنــاه 
می کننــد و وی را تحــت فشــار قــرار می دهنــد کــه خــود را در میــان یــک بــازار پرجمعیــت منفجــر 
کنــد، در غیــر ایــن صــورت تمــام خانــوادة وی را خواهنــد کشــت. شــما یــک پلیــس مســلح هســتید 
ــود  ــار وج ــل از انفج ــتگیری او قب ــرای دس ــی ب ــچ راه ــر هی ــد. اگ ــر داری ــر نظ ــرکات او را زی و ح

نداشــته باشــد آیــا شــما مجــاز هســتید بــه او شــلیک کنیــد؟  
ــه  ــر دوگان ــوزة اث ــا آم ــد، ام ــاز می دانن ــردن را مج ــلیک  ک ــل ش ــا عم ــهودهای م ــا ش در اینج
آن را تأییــد نمی کنــد؛ چــرا کــه در اینجــا شــرط ســوم رعایــت نشــده اســت؛ کشــتن یــک انســان 

ــوده اســت.  ــرای نجــات دیگــران ب ــاه وســیله ای ب بی گن
»جودیــث تامســون« بــرای تصمیم گیــری در دوراهی هــای اخلاقــی مشــابه، پیشــنهادی مطــرح 
ــورت  ــر ص ــن در ه ــی از طرفی ــلًا یک ــا مث ــه در آن ه ــی ک ــد در دوراهی های ــد. وی می گوی می کن
ــه آن هــا  ــه صدمــه وارد  شــدن ب ــد علی ــد بررســی کنیــد کــه کدام یــک می توان ــد، بای آســیب می بین
ــرای  ــا ب ــه نخــوردن ی ــه صدم ــای بیشــتری علی ــای بیشــتری داشــته باشــند. اگــر هیچ کــدام ادع ادع
ــی  ــر بیشــتری در پ ــر و خی ــم کــه شــرّ کمت ــن نداشــته باشــند، راهــی را انتخــاب می کنی نجــات  یافت
ــر روی مســیر 1 و  ــک نف ــوا، دو طــرف )ی ــلًا در دوراهــی ترام داشــته باشــد )Thomson 1976(. مث
ــه  یــک  ــه  یــک  انــدازه علیــه صدمــه  دیــدن ادعــا دارنــد، یــا دو طــرف ب پنــج نفــر روی مســیر 2( ب
انــدازه حــق دارنــد زنــده بماننــد. در ایــن صــورت »تامســون« می گویــد مــا بــا محاســبة خیــر و شــرّ 
مجــاز هســتیم وضعیــت اهــرم را تغییــر دهیــم. ایــن پیشــنهادِ بــه  همیــن شــکلِ »تامســون« در جاهایــی 

پیامدهــای غیرشــهودی دارد. مثــلًا دوراهــی زیــر را در نظــر بگیریــد:

ــم  ــا می توانی ــل بســته شــده اند. م ــه ری دوراهــی مــرد چــاق و ترامــوا: در مســیر یــک قطــار 5 نفــر ب
ــن 5 نفــر شــویم. شــوربختانه،  ــع از کشــته شــدن ای ــوی قطــار، مان ــن جســم حجیمــی جل ــا انداخت ب
تنهــا جســم حجیــم اطــراف مــا یــک مــرد چــاق اســت. آیــا بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز هســتیم وی را 

جلــوی ترامــوا پــرت کنیــم؟
بــا توجــه بــه این کــه هــم پنــج نفــر بسته شــده و هــم مــرد چــاق بــه  یــک  انــدازه علیــه صدمــه  
دیــدن ادعــا دارنــد و هــر دو بــه یــک  انــدازه حــق زنــده  مانــدن دارنــد، »تامســون« بایــد بگویــد کــه 
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بــر اســاس محاســبة خیــر و شــرّ، مجــاز اســت کــه فــرد چــاق جلــوی ترمــوا پــرت شــود )در حالــی 
 کــه آمــوزة اثــر دوگانــه چنیــن چیــزی را ممنــوع می کنــد؛ چــرا کــه شــرط ســوم نقــض می شــود(. 
ــرای جلوگیــری از ایــن نتایــج چیــزی می گویــد  کــه بســیار شــبیه شــرط ســوم آمــوزة  »تامســون« ب
ــه  ــه زدن ب ــیلة صدم ــد به وس ــرّ نبای ــر و ش ــر خی ــع بهت ــه توزی ــد ک ــت. او می گوی ــه اس ــر دوگان اث
کســی محقــق شــود )ibid, 208(. در واقــع، وی می گویــد »توســل بــه شــرّ« نبایــد راه کمــک  کــردن 
ــت مســئلة روا  ــن حال ــز در بهتری ــی راه  حــل وی نی ــن یعن ــا نجــات دیگــران باشــد. ای ــه دیگــران ی ب
ــاری  ــرد انتح ــال ف ــود دارد )مث ــی وج ــه موقعیت های ــم ک ــا دیدی ــد. ام ــخ می ده ــرّ را پاس ــتن ش داش
ــه،  ــه، وی در ادام ــی مجــاز اســت.  البت ــه  لحــاظ اخلاق ــه شــرّ ب ــالا( کــه ظاهــراً در آن توســل ب در ب
ــرّ  ــه  ش ــل ب ــاید توس ــواردی ش ــد و در م ــی نمی ده ــم کل ــه وی حک ــد ک ــوت« می گوی ــد »ف همانن
مجــاز باشــد. بــرای مثــال، فــرض کنیــد در دوراهــی مــرد چــاق و ترامــوا، کســی کــه پنــج نفــر را بــه 
ریــل بســته اســت تــا کشــته شــوند، خــودِ مــرد چــاق باشــد و هیــچ راهــی هــم غیــر از انداختــن وی 
جلــوی ترامــوا بــرای متوقــف  کــردن آن و نجــات پنــج نفــر وجــود نداشــته باشــد. به ظاهــر، در نظــر 
وی چنیــن اقدامــی »ناعادلانــه نخواهــد بــود« )ibid 213(. بــا ایــن  حــال، وی معیــاری در اختیــار مــا 

ــه شــرّ مجــاز اســت.  ــگام توســل ب ــم چه هن ــر اســاس آن تشــخیص دهی نمی گــذارد کــه ب

3-2.‌الگوی‌پیشنهادی

گفتیــم کــه رویکــرد »راس«، هــم بــه نتایــج یــک عمــل توجــه می کنــد، هــم بــه وظایــف، هــم 
بــه انگیزه هــا، و هــم بــه داوری هــای خــودِ شــخص. مفهــوم دیگــری کــه بــرای »راس« مهــم اســت، 
مفهــوم حــق اســت. آشــکار اســت کــه وظیفــه و حــق از نظــر محتوایــی رابطــة خاصــی بــا هــم دارنــد 
 .)Ross 2003, 48( و در نتیجــه، رابطــه ای منطقــی میــان حــق و وظیفــه برقــرار اســت )Lyons 1970(
ــد داشــت و  ــم وجــود نخواه ــه ای ه ــچ وظیف ــته باشــد، هی ــی وجــود نداش ــچ حق ــر، اگــر هی به ظاه
بر عکــس. بــه نظــر مــا اســتفاده از مفهــوم حــق در تظایــف بــا وظیفــة اخلاقــی تصویــر روشــن تری از 
دوراهی هــای اخلاقــی بــه مــا می دهــد؛ چــرا کــه وجــود شــرور اخلاقــی نتیجــة نقــض  شــدن حقــوق 
ــی،  ــة اصلــی دوراهی هــای اخلاق ــم درون مای اخلاقــی عامــلان اخلاقــی هســتند. حــال اگــر بخواهی
یعنــی مســائل »روا داشــتن شــرّ« و »توســل بــه شــرّ« را بــا اســتفاده از مفهــوم حــق بازنویســی کنیــم، 

چنیــن خواهــد شــد:
تحــت چــه شــرایطی از لحــاظ اخلاقــی مجــاز هســتیم کــه بــرای ادای حــق کســی یــا جلوگیــری . 1

از نقــض حــق کســی، نقــض  شــدن حــق کســی دیگــر را روا بداریــم؟ )روا داشــتن شــرّ(؛
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تحــت چــه شــرایطی از لحــاظ اخلاقــی مجــاز هســتیم کــه بــرای ادای حــق کســی یــا جلوگیــری . 2
از نقــض حــق کســی، حــق کســی دیگــر را نقــض کنیــم؟ )توســل بــه شــرّ(.

مــا در کل، چهــار شــرط بــرای نقــض  شــدن حقــوق عامــلان اخلاقــی ارائــه می کنیــم. 
ــار شــرط مجــاز اســت نقــض  ــی تحــت چه ــل اخلاق ــه  نظــر می رســد کــه عام ــارت دیگــر، ب به عب
حــق را روا بــدارد یــا بــدان متوســل شــود. از میــان ایــن چهــار شــرط، ســه شــرط اول بــرای پاســخ بــه 
مســئلة رواداری شــرّ کافــی بــه  نظــر می رســند؛ یعنــی رواداری شــرّ، تحــت ســه شــرط اول مجــاز بــه 
 نظــر می رســد. امــا در مــورد توســل بــه شــرّ، افــزون  بــر ســه شــرط نخســت، بایــد شــرط چهــارم نیــز 

ــم.    ــی و اختصاصــی می گویی ــب، شــرایط عموم ــن شــرایط به ترتی ــه ای ــا ب ــرار باشــد. م برق

شرایط عمومی
عامل، اثر شرّ )نقض  شدن حق( را قصد نکند یا قصد اصلی وی اثر شرّ نباشد؛. 1
شرّ ایجادشده گزاف و غیرضروری نباشد؛. 2
ــته . 3 ــان نداش ــدن حق ش ــض  ش ــه نق ــر علی ــرف دیگ ــتری از ط ــای بیش ــن ادع ــک از طرفی هیچ  ی

ــند.  باش

شرط اختصاصی
نقــض شــدن حــق یــک عامــل بــرای جلوگیــری از نقــض شــدن حــق مهم تــری از همــان عامــل . 1

لازم باشــد؛ یــا  نقــض شــدن حــق یــک عامــل، تنهــا راه جلوگیــری یــا توقــف نقــض حــقِ بــه 
 همــان انــدازه مهــم )یــا مهم تــری( باشــد کــه او غیرعامدانــه یــا عامدانــه، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، 

در حــال نقــض آن اســت.

دو شــرط نخســت برگرفتــه از آمــوزة اثــر دوگانه انــد. شــرط اول در واقــع، تغییریافتــة شــرط 
ــری از برخــی  ــرای جلوگی ــا ب ــد«، اســت. م ــر خــوب را قصــد کن ــد اث ــل بای ــوزه »عام ــن آم دوم ای
پیامدهــای غیرشــهودی کــه ناشــی از عــدم تفکیــک خــوب1 از درســتRoss 2003( 2( اســت، آن را 
بــه ایــن شــکل تغییــر داده ایــم. ایــن شــرط می گویــد کــه قصــد عامــل اخلاقــی نبایــد نقــض  شــدن 
ــن و ادای حقــوق  ــر ناخواســتة تأمی ــا اث ــی ی ــر جانب ــد اث حقــوق باشــد، بلکــه نقــض  شــدن حــق بای
دیگــری باشــد. شــرط دوم بــرای جلوگیــری از ایجــاد شــرور گــزاف و غیرضــروری گنجانــده شــده 
اســت. ایــن شــرط در واقــع، مانــع مــواردی می شــود کــه مثــلًا فــردی بــرای جلوگیــری از مقــداری 

1. good 2. right
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شــرّ، مقــدار شــرّ بیشــتری را تولیــد می کنــد. بــا ایــن حــال، بایــد توجــه کــرد کــه حســاب کمّــی خیــر 
و شــرّ همیشــه مبنــای عمــل اخلاقــی نیســت. گاهــی ایجــاد شــرّ بیشــتر، گــزاف یــا غیرضــروری در 
نظــر گرفتــه نمی شــود. چنیــن چیــزی به ویــژه در مــواردی کــه حــق یــک عامــل توســط عامــل و یــا 
عامل هــای دیگــر نقــض می شــود و فــرد بــرای جلوگیــری از نقــض حــق خویــش اقــدام می کنــد، 
از جملــه مــوارد دفــاع مشــروع، نمــود می یابــد. شــرط ســوم برگرفتــه از دیــدگاه »تامســون« اســت. 
ایــن شــرط در واقــع، مبنــای مکملــی ارائــه می دهــد کــه بــرای جلوگیــری از فــرو کاسته  شــدن الگــو 
بــه حســاب خیــر و شــرّ لازم اســت. شــرط چهــارم در واقــع، بــرای جبــران نقــص آمــوزة اثــر دوگانــه 

و دیــدگاه »تامســون« لازم اســت و دلیــل توســل بــه شــرّ را بیــان می کنــد. 
ــرط  ــار ش ــن چه ــد. ای ــه کار می کنن ــرط چگون ــار ش ــن چه ــم، ای ــد ببینی ــازه دهی ــون اج اکن
مــوارد ترامــوا، ترامــوا و مــرد چــاق، ترامــوا و مــرد چــاق شــرور، فــرد انتحــاری را به راحتــی پوشــش 
می دهــد و شــهودهای مــا در مــورد آن هــا را تأمیــن می کنــد. تغییــر دادن اهــرم در دوراهــی ترمــوا 
ــر اســاس شــرط  ــز اســت. پــرت کــردن مــرد چــاق جلــوی ترمــوا ب ــر اســاس ســه شــرط اول جای ب
ســوم و چهــارم جایــز نیســت )مــرد چــاق در حــال نقــض حــق زندگــی آن هــا نیســت(. بــر اســاس هــر 
چهــار شــرط، پــرت کــردن مــرد چــاق شــرور جلــوی ترامــوا بــه قــول »تامســون« »ناعادلانــه نخواهــد 
ــز  ــی ج ــچ راه ــت و هی ــر اس ــج نف ــی پن ــق زندگ ــض ح ــال نق ــه در ح ــه وی عامدان ــرا ک ــود«؛ چ ب
پرت کــردن وی بــرای جلوگیــری از کشــته شــدن آن هــا وجــود نــدارد.1 کشــته  شــدن فــرد انتحــاری 
توســط پلیــس بــرای جلوگیــری از کشــته  شــدن دیگــر افــراد بــر اســاس هــر چهــار شــرط مجــاز بــه 

 نظــر می رســد؛ چــرا کــه وی ناخواســته در حــال نقــض حــق بــه  همــان انــدازة مهمــی اســت. 
اکنــون بــر اســاس الگــوی پیشــنهادی، ســه موقعیــت مهــم از نظــر اخلاقــی در فنــاوری 

اطلاعــات را بــر اســاس ایــن چهــار شــرط بررســی می کنیــم:

 دوراهــی خــودرو خودمختــار2: شــما یــک برنامه نویــس بــرای یــک شــرکت ســازندة خودروهــای 
ــی  ــیاری را پیش بین ــای بس ــد موقعیت ه ــه بای ــن برنام ــتید. در ای ــده( هس ــدون رانن ــا ب ــار )ی خودمخت
کنیــد و در آن هــا نحــوة رفتــار خــودرو را مشــخص کنیــد. موقعیتــی را در نظــر بگیریــد کــه در آن 
ــه کــه  ــک چال ــه ی ــد و خــودرو در وســط جــاده به ســرعت ب ــز خــودرو عمــل نمی کن سیســتم ترم

توجــه کنیــم کــه هــر آزمایــش فکــری ای محدودیت هــای خــود را دارد )Ramirez 2017(. در اینجــا مــا فــرض را بــر   . 1
ایــن می گذاریــم کــه عمــل مــرد چــاق در بســتن افــراد بــه ریــل از نظــر قانونــی و اخلاقــی ناموجــه بــوده اســت.  

2. autonomous vehicle
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ــا  ــرار دارد: ی ــة پیــش روی خــودرو ق ــا دو گزین ــر شــده اســت، نزدیــک می شــود. تنه تازگــی حف
وارد چالــه شــود و در نتیجــه، سرنشــین خــودرو آســیب ببینــد، یــا بــه ســمت پیــاده رو بپیچــد و عابــر 

پیــاده آســیب ببینــد )www.itbusiness.ca(. شــما چــه کــدی را خواهیــد نوشــت؟
ــان  ایــن دوراهــی از جهاتــی شــبیه دوراهــی ترامواســت؛ چــرا کــه در اینجــا نیــز دوراهــی می
جلوگیــری از آســیب   دیــدن کســی و یــا کســانی، و به خطــر انداختــن فــرد و یــا افــراد دیگری اســت؛ 
چــرا کــه ســؤال ایــن اســت کــه آیــا خــودرو مجــاز اســت بــرای آســیب  نرســاندن بــه سرنشــین، وارد 
ــاده  ــر پی ــه عاب ــاندن ب ــیب  رس ــه آس ــا ک ــاند؟ از آنج ــیب برس ــاده آس ــر پی ــه عاب ــود و ب ــاده رو ش پی
صرفــاً اثــر جانبــی ورود خــودرو بــه پیــاده رو اســت، مــا بــا مســئلة رواداری شــر مواجــه هســتیم و در 
نتیجــه، ایــن کنــش خــودرو وقتــی مجــاز اســت کــه ســه  شــرط نخســت برقــرار باشــند. شــرط ســوم 
ــه آســیب  ــاده ادعــای بیشــتری علی ــر پی ــوان اســتدلال کــرد کــه عاب ــرار نیســت؛ چــرا کــه می ت برق
ــار  ــودرو خودمخت ــک خ ــه از ی ــی ک ــین. کس ــرد سرنش ــا ف ــار دارد ت ــودرو خودمخت ــا خ ــدن ب  ندی
اســتفاده می کنــد )احتمــالاً بــرای به دســت  آوردن مزایایــی چــون داشــتن حریــم خصوصــی بیشــتر، 
ــت بیشــتر، و ...( علی الاصــول خطــر کژکارکــرد شــدن برنامه هــای  ــده، امنی اســتخدام  نکــردن رانن
خــودرو را نیــز پذیرفتــه اســت. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه میــزان خطرکــردن سرنشــین و عابــر 
ــه  ــا را ب ــه مزای ــت ک ــن اس ــای ای ــاده به معن ــر پی ــن عاب ــت. زیرگرفت ــان نیس ــاده رو یکس ــاده در پی پی
کســی بدهیــم و خطرهایــی را کــه همــراه آن مزایــا هســتند متوجــه فــرد دیگــری بکنیــم کــه شــهوداً 
چنــدان مقبــول نیســت. از ایــن  رو، می تــوان گفــت مهنــدس فنــاوری اطلاعــات در چنیــن موقعیتــی 

نبایــد خطــر را متوجــه عابــر پیــاده کنــد.

ــک  ــوان ی ــما به عن ــرکت ش ــس( از ش ــا پلی ــت )ی ــی: دول ــت مل ــی و امنی ــم خصوص ــی حری دوراه
ــود را  ــتریان خ ــی از مش ــدة برخ ــای ذخیره ش ــه داده ه ــد ک ــی می خواه ــات اینترنت ــدة خدم ارائه دهن
به دلایــل امنیتــی در اختیــار آن هــا قــرار دهیــد. آیــا ایــن کار را خواهیــد کــرد؟ اگــر پاســخ مثبــت 
اســت، آیــا کنــش شــما مصداقــی از نقــض حریــم خصوصــی اســت یــا کمــک بــه امنیــت کشــور؟1

چــون در اینجــا بــرای ادای حــق یــک طــرف )دولــت یــا پلیــس(، عامدانــه حــق طرفــی دیگــر 
ــرط  ــار ش ــر چه ــد ه ــن، بای ــم. بنابرای ــرّ ســروکار داری ــه ش ــل ب ــئلة توس ــا مس ــا ب ــود، م ــض می ش نق

لایحــة میهن دوســتی ایــالات متحــده کــه در ســال 2001 پــس از حمــلات 11 ســپتامبر بــه تصویــب ســنا رســید، همــة   .1
ــاز داشــته باشــد  کتابخانه هــا و ارائه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی را ملــزم کــرد کــه هــر اطلاعاتــی را کــه دولــت نی
ــدگان  ــرور ارائه دهن ــر روی س ــه ب ــک برنام ــب ی ــق نص ــی آی« از طری ــع، »اف ب ــد و در واق ــرار دهن ــان ق در اختیارش
 .)Northouse 2006, 183( خدمــات اینترنتــی می توانســت بــه  دلخــواه، رفتــار اطلاعاتــی مشــتریان آن هــا را رصــد کنــد
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برقــرار باشــد. بــه فــرض این کــه دو شــرط نخســت برقــرار باشــد و نیــز هیچ یــک  از طرفیــن ادعــای 
بیشــتری علیــه آســیب  ندیــدن نداشــته باشــد. ارائه دهنــدة خدمــات اینترنتــی فقــط وقتــی مجــاز اســت 
اطلاعــات ایــن افــراد را در اختیــار نهادهــای مربــوط قــرار دهــد کــه نقــض حــق حریــم خصوصــی 
ــراد  ــه آن اف ــد ک ــی باش ــدازه مهم ــان ان ــه  هم ــقِ ب ــض ح ــف نق ــا توق ــری ی ــا راه جلوگی ــراد، تنه اف
غیرعامدانــه یــا عامدانــه، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، در حــال نقــض آن هســتند. بنابرایــن، ارائه دهنــدة 
خدمــات اینترنتــی نبایــد بــه  صــرف درخواســت ایــن نهادهــا، اطلاعــات افــراد را در اختیــار آن هــا 
قــرار دهــد، بلکــه بایــد از آن هــا بخواهــد کــه شــواهد و دلایــل محکمه پســندی را ارائــه کننــد کــه 

نقــض حریــم خصوصــی را بــر اســاس شــرط چهــارم توجیــه کنــد.  

دوراهــی  حریــم خصوصــی و مالکیــت فکــری: یــک انجمــن  حمایــت از مالکیــت فکــری از 
شــرکت شــما به عنــوان ارائه دهنــدة خدمــات اینترنتــی می  خواهــد کــه اطلاعــات مشــتریانی را کــه 
بــه  شــکل غیرقانونــی موســیقی یــا فیلــم دانلــود می کننــد، در اختیــار آن هــا قــرار دهــد. آیــا ایــن کار 
ــا کار شــما مصداقــی از نقــض حریــم  را می کنیــد؟ در صورتــی  کــه پاســخ شــما مثبــت اســت، آی

 .)Northcutt 2004, 254( ــا حمایــت از مالکیــت فکــری؟ ــراد اســت ی خصوصــی اف
ــرار  ــت برق ــرط نخس ــه دو ش ــرض این ک ــه  ف ــت. ب ــی اس ــت قبل ــبیه موقعی ــز ش ــورد نی ــن م ای
باشــد و هیچ کــدام از طرفیــن ادعــای بیشــتری علیــه آســیب  ندیــدن ادعــای بیشــتری نداشــته باشــد، 
مســئله بــه ایــن برمی گــردد کــه آیــا نقــض حریــم خصوصــی یگانــه راه جلوگیــری از نقــض حــق 
ــای  ــی گزینه ه ــات اینترنت ــدة خدم ــد ارائه دهن ــر می رس ــه نظ ــه. ب ــا ن ــت ی ــرکت اس ــت آن ش مالکی
ــران خــود اطــلاع دهــد کــه ایــن مرکــز  ــه کارب ــد ب ــلًا وی می توان ــار دارد. مث ــز در اختی دیگــری نی
ــه حــق مؤلــف کار می کنــد و کســانی کــه از ایــن قوانیــن تخطــی کننــد،  ــوط ب تحــت قوانیــن مرب
ــرار خواهــد گرفــت. چنیــن  ــار نهادهــای حامــی حقــوق مؤلفــان ق اطلاعــات کاربری شــان در اختی
اطلاع رســانی ای در وهلــة نخســت احتمــال نقــض حــق مؤلــف )دانلودهــای غیرقانونــی( را کاهــش 
می دهــد )و البتــه طبیعــی اســت کــه ارائه دهنــدة خدمــات اینترنتــی ممکــن اســت تعــدادی از 
ــه  ــان ب ــا وجــود اطلاع رســانی همچن ــراد ب ــی کــه اف ــز از دســت بدهــد(. در صورت مشــتریانش را نی
ــروط  ــاس ش ــر اس ــد ب ــی می توان ــات اینترنت ــدة خدم ــد، ارائه دهن ــه دهن ــی ادام ــای غیرقانون دانلوده
ســوم و چهــارم، بــرای متوقــف  کــردن نقــض حــق مؤلــف افــراد، اطلاعــات »مقتضــی« را در اختیــار 

انجمــن مذکــور قــرار دهــد.
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ــلات  ــن حم ــده  اند. ای ــداول ش ــیار مت ــروزه بس ــایبری ام ــلات س ــایبری: حم ــلات س ــی حم دوراه
به طــور معمــول، بــدون اعــلان قبلــی انجــام می شــوند. اعــلام نکــردن حملــه می توانــد آســیب های 
غیرضــروری ایجــاد کنــد. از ســوی دیگــر، اعــلام حملــه می توانــد تــا حــد زیــادی از کارایــی حملــة 
ــلان  ــا اع ــایبری، ب ــای غیرس ــلات جنگ ه ــد حم ــد همانن ــایبری بای ــة س ــا حمل ــد. آی ــایبری بکاه س

قبلــی انجــام شــود؟ 
بــا توجــه بــه این کــه اعــلام حملــة ســایبری از ســوی مهاجــم بــر خــلاف حمــلات کلاســیک 
می توانــد کارایــی حملــه را بســیار کاهــش داده یــا حتــی بی اثــر کنــد )و ایــن ناشــی از تفاوت هــای 
اساســی حمــلات ســایبری و غیرســایبری اســت(، حملــة ســایبری بــدون اعــلام قبلــی تحــت چهــار 
 شــرط گفته شــده مجــاز بــه  نظــر می رســد: 1. قصــد اصلــی حمله کننــده ایجــاد شــرّ نباشــد،

ــروری  ــیب های غیرض ــاد آس ــال ایج ــر احتم ــی  ب ــی مبن ــا دلایل ــد ی ــزاف نباش ــده گ ــرّ ایجادش 2. ش
ــیاری از  ــا بس ــد؛ نه  تنه ــت نش ــتاکس نت1 رعای ــه اس ــرطی در حمل ــن ش ــد )چنی ــته باش ــود نداش وج
کشــورهای غیردرگیــر آلــوده شــدند )Farwell & Rohozinski 2011, 23( احتمــال بــروز یــک 
ــای  ــر، ادع ــن درگی ــک از طرفی ــود )Coughlin 2011((، 3. هیچ ی ــار نب ــته ای دور از انتظ ــه هس فاجع
ــی  ــه یک ــد ک ــداق می یاب ــی مص ــورد در موقعیت های ــن م ــند. ای ــته باش ــه نداش ــه حمل ــتری علی بیش
ــن  ــه چنی ــه ب ــدارد. حمل ــل ن ــة متقاب ــا حمل ــاع از خــود ی ــرای دف از طرفیــن هیــچ توانایــی ســایبری ب
طرف هایــی می توانــد مصــداق حملــه بــه یــک طــرف بی دفــاع )یــا جنــگ نامتقــارن( تعبیــر شــود، 
ــة  ــود )Singer 2009(. 4. حمل ــرح ش ــی ط ــن حملات ــه چنی ــد علی ــی می توان ــتدلال هایی اخلاق و اس
مــورد نظــر بایــد تنهــا راه جلوگیــری یــا توقــف نقــض حــقِ بــه  همــان انــدازه مهــم )یــا مهم تــری( 
باشــد کــه طــرف مقابــل غیرعامدانــه یــا عامدانــه، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، در حــال نقــض آن اســت. 
ایــن یعنــی این کــه حملــة ســابیری بایــد آخریــن راهــکار باشــد. و ایــن چیــزی اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــرار از مســئولیت های جنگــی، به طــور معمــول رعایــت نمی شــو ــه  شــدن و حتــی امــکان ف کم هزین

ــه  ــی ک ــه هکرهای ــر«2 ب ــرکت »اوب ــه ش ــد ک ــاش ش ــال 2017، ف ــا: در س ــی باج افزاره دوراه
اطلاعــات تعــداد زیــادی از راننــدگان و مشــتریان ایــن شــرکت را در دســت گرفتــه بودنــد، 100000 
 Chopra & Chaudhary( هــزار دلار پرداخــت کــرده اســت تــا اطلاعــات مــورد نظــر را نابــود کننــد
ــن عمــل شــرط نخســت  ــوده اســت؟ ای ــی موجــه ب ــه  لحــاظ اخلاق ــر« ب ــا عمــل »اوب 11 ,2019(. آی

ــرای  ــر« ب ــوده اســت. »اوب ــرای ایجــاد شــر نب ــاج ب ــن ب ــد. پرداخــت ای ــرآورده می کن ــی ب را به راحت

1. Stuxnet  2. Uber
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جلوگیــری از نقــض حــق حریــم خصوصــی راننــدگان و مشــتریان یــا جلوگیــری از زیــان تجــاری 
خــود دســت بــه ایــن کار زده اســت. بــا ایــن حــال، معلــوم نیســت کــه چگونــه شــرایط دوم و ســوم 
ــر و  ــرّ بزرگ ت ــه ش ــاج ب ــت ب ــه پرداخ ــت ک ــن نیس ــت، روش ــة نخس ــوند. در وهل ــرآورده می ش ب
گزاف تــری دامــن می زنــد یــا نــه. بــرای ارائــة یــک ارزیابــی دقیــق لازم اســت کــه وضعیــت »اوبــر« 
ــاج بررســی شــود، امــا روشــن اســت  ــرای پرداخــت ب در آن زمــان و اســتدلال های ایــن شــرکت ب
ــه انجــام باج خواهی هــای  ــد کــه ب ــا را تشــویق می کن ــاج، هکره ــی، پرداخــت ب ــت کل کــه در حال
ــری را در  ــاد دیگ ــیار زی ــای بس ــرکت ها و ذی نفع ه ــوق ش ــه، حق ــد و در نتیج ــت بزنن ــابهی دس مش
معــرض نقــض قــرار دهنــد؛ چــرا کــه هــم انگیــزه و هــم منابــع مالــی کافــی را بــرای تکــرار اقدامــات 
ــالات  ــس از این کــه بیمارســتانی در ای ــال، پ ــرای مث ــا خواهــد داد. ب ــه هکره مشــابه و گســترده تر ب
ــلات  ــداد حم ــاه تع ــد م ــرض چن ــرد، در ع ــت ک ــاج پرداخ ــا ب ــه هکره ــن ب ــده 40 بیت کوی متح
ــچ  ــن گذشــته، هی ــت )Hofmann 2020(. از ای ــش یاف ــه شــش هــزار درصــد افزای ــزاری ب باج اف
ــر  ــه محتمل ت ــد، بلک ــود کنن ــات را ناب ــاج، اطلاع ــت ب ــس از دریاف ــا پ ــه هکره ــت ک ــی نیس تضمین
ایــن اســت کــه پنهانــی داده هــا را بــه گروه هــای ثالــث بفروشــند. همچنیــن، بــه  نظــر می رســد کــه 
بتــوان بــر اســاس اســتدلال های مشــابهی ادعــا کــرد کــه اقــدام »اوبــر« شــرط ســوم را نیــز بــرآورده 
ــا  ــه هکره ــر« ب ــه »اوب ــی ک ــا پول ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــرکت ها و ذی نفع های ــام ش ــد. تم نمی کن
بــاج داده اســت در معــرض آســیب قــرار گیرنــد، می تواننــد علیــه اقــدام »اوبــر« ادعاهــای اخلاقــی 
موجهــی داشــته باشــند؛ چــرا کــه می تــوان اســتدلال کــرد کــه شــرکت »اوبــر« بــرای این کــه خــود 
و مشــتریانش آســیب نبیننــد، غیرمســتقیم، بــا تزریــق پــول بــه یــک کســب و کار مجرمانــه، آســیب  را 
متوجــه شــرکت ها و ذی نفع هــای بــه  مراتــب بیشــتری کــرده اســت؛ همان گونــه کــه از مثــال فــوق 

کامــلًا پیداســت.  
دوراهی هــای اخلاقــی مشــابه دیگــری را می تــوان در حوزه هــای اینترنــت اشــیا، کلان داده یــا 
هــوش مصنوعــی بازســازی کــرد. به عنــوان مثــال، یــک شــرکت اینترنــت اشــیا ماننــد »فیت بیــت«1 را 
در نظــر بگیریــد کــه در شــرایط خدمــات خــود اعــلام می کنــد کــه ممکــن اســت داده هــای کاربــران 
ــا توجــه  ــا ب ــا بفروشــد. آی ــه طرف هــای ثالــث ارســال کنــد ی ــة خدمــات بهتــر ب ــرای ارائ خــود را ب
بــه این کــه ایــن شــرکت از طریــق دســتگاه های ردیابــی ســلامت بــه داده هــای مربــوط بــه ســلامت 
افــراد از جملــه میــزان ضربــان قلــب، میــزان تحــرک افــراد، فشــار خــون، میــزان قنــد و چربــی خــون 

1. Fitbit
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ــرای طرف هــای ثالــث  ــز اعــلام کــرده کــه ممکــن اســت داده هــا را ب و غیــره دسترســی دارد، و نی
ارســال کنــد، ایــن شــرکت از نظــر اخلاقــی مجــاز اســت کــه داده هــای مربــوط بــه ســلامتی کاربــران 

خــود را بــه یــک شــرکت بیمــه بفروشــد؟ 
بــه نظــر می رســد کــه ایــن اقــدام، شــرایط ســوم و چهــارم مــا را نقــض می کنــد. نخســت، بــه 
ــرا  ــد. زی ــه شــرکت بیمــه دارن ــه فــروش داده هــا ب ــران ادعــای بیشــتری علی نظــر می رســد کــه کارب
شــرکت بیمــه به طــور معمــول، به عنــوان طرفــی در نظــر گرفتــه نمی شــود کــه بــه کاربــران کمــک 
کنــد خدمــات بهتــری از »فیت بیــت« دریافــت کننــد. ایــن اقــدام حتــی می توانــد بــه زیــان کاربــران 
باشــد. فــرض کنیــد فــروش داده هــا بــه شــرکت بیمــه منجــر بــه ایــن شــود کــه شــرکت بیمــه حــق 
ــزون  ــا اصــلًا آن هــا را پوشــش ندهــد )Bunz & Meikel 2017(. اف ــرد ی ــا بگی بیمــة بیشــتری از آن ه
 بــر ایــن، بــر اســاس شــرط چهــارم، »فیت بیــت« نبایــد حقــوق کاربــران خــود را نقــض کنــد، مگــر 
این کــه نقــض حقــوق کاربــران تنهــا راه جلوگیــری یــا توقــف نقــض حــقِ بــه  همــان انــدازه مهمــی 
ــه، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، در حــال نقــض آن هســتند. در  ــه یــا عامدان باشــد کــه آن هــا غیرعامدان
ایــن مــورد خیالــی، »فیت بیــت« بــا ارائــة داده هــای ســلامت شــخصی کاربــران بــه شــرکت بیمــه، در 
عمــل، امنیــت آن هــا را بــرای دریافــت پوشــش بیمــه ای بــه خطــر انداختــه اســت. از ایــن گذشــته، 
»فیت بیــت« بــا دادن یــک ســری اطلاعــات مبهــم و سربســته در شــرایط خدمــات بــه کاربــران خــود، 
ــرای دریافــت اطلاعــات دقیــق و مشــخص در مــورد ماهیــت طرف هــای ثالــث را ادا  حــق آن هــا ب

نکــرده اســت.

4.‌نتیجه‌گیری

ــای اخلاقــی اصــول و کدهــای اخلاقــی  ــم مبن ــة نخســت تــلاش کردی ــه در وهل ــن مقال در ای
ــة  ــم نظری ــث کردی ــه بح ــم. چنانک ــن کنی ــاری روش ــلاق هنج ــات را در اخ ــاوری اطلاع ــة فن حرف
وظایــف در بــادی امــر »ســر دیویــد راس« در مقایســه بــا دیگــر نظریه هــای اصلــی و فرعــی اخــلاق 
ــه  ــم ب ــه، ه ــن نظری ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــوب می ش ــه محس ــن حرف ــرای ای ــری ب ــای بهت ــاری مبن هنج
وظایــف و حقــوق، هــم بــه پیامدهــا، هــم بــه انگیزه هــا، و هــم بــه داوری  اخلاقــی عامــلان اخلاقــی 
ــلان  ــوان عام ــات به عن ــاوری اطلاع ــدان فن ــرای حرفه من ــا ب ــن مؤلفه ه ــة ای ــد؛ و هم ــه می کن توج
ــا  ــی ممکــن اســت ب ــه این کــه اصــول و وظایــف اخلاق ــا توجــه ب ــت دارد. ســپس، ب ــی اهمی اخلاق
هــم در تعــارض بیافتنــد و نیــاز بــه معیارهایــی بــرای ترجیــح اصــول بــر یکدیگــر وجــود دارد، در 
ــری در  ــه تصمیم گی ــک ب ــرای کم ــی ب ــی اخلاق ــم الگوی ــلاش کردی ــدگاه »راس« ت ــوب دی چارچ



365

فناوری‌اطلاعات؛‌دوراهی‌های‌اخلاقی‌و‌تصمیم‌گیری‌‌‌|‌‌‌شریف‌زاده

ــه و  ــر دوگان ــوزة اث ــی از بینش هــای آم ــن الگــوی اخلاق ــم. در ای ــه کنی ــی ارائ دوراهی  هــای اخلاق
دیــدگاه »جودیــث تامســون« کمــک گرفتیــم. چنانکــه بحــث کردیــم، ایــن الگــو دارای ســه شــرط 
عمومــی و یــک شــرط اختصاصــی بــود کــه بــرای پاســخ بــه دوراهی هایــی بــا مضمــون روا داشــتن 
شــرّ و توســل بــه شــرّ می توانســتند کمک کننــدة عامــل اخلاقــی باشــند. دو شــرط نخســت، الگــوی 
ــرای  ــت ب ــرط نخس ــد. ش ــه بودن ــر دوگان ــوزة اث ــرط های آم ــرط از ش ــازی دو ش ــنهادی بازس پیش
جلوگیــری از برخــی نتایــج غیرشــهودی، به جــای اینکــه عامــل را ملــزم کنــد کــه اثــر خیــر را قصــد 
ــاس  ــر اس ــم، ب ــث کردی ــه بح ــد. چنانک ــد نکن ــرّ را قص ــر ش ــه اث ــد ک ــاً از وی می خواه ــد، صرف کن
تفکیــک خوب-درســتِ »راس«، ایــن تعدیــل بــرای مجــاز دانســتن مــواردی کــه فــرد عمــل اخلاقــاً 
ــه  نظــر  ــا اهدافــی انجــام می دهــد کــه نــه خیرخواهانــه هســتند نــه شــرارت آمیز، لازم ب درســتی را ب
می رسد.شــرط دوم بــرای این کــه الگــوی پیشــنهادی را بــه حســاب کمّــی خیــر و شــرّ فرونکاهــد، از 
مفاهیــم شــرّ گــزاف یــا غیرضــروری اســتفاده می کنــد. شــرط ســوم برگرفتــه از دیــدگاه »تامســون«، 
ــی  ــه موقعیت های ــه در چ ــد ک ــان می ده ــت و نش ــت اس ــرط نخس ــه ش ــل س ــارم مکم ــرط چه و ش
توســل بــه شــرّ بــه  لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت. مــا بــر اســاس ایــن الگــو افــزون  بــر این کــه برخــی 
دوراهی هــای  مهــم حــوزة اخلاقــاً کاربــردی را تبییــن کردیــم و بــه آن هــا پاســخ دادیــم، آن را در 
ــه کار بســتیم؛  ــه  لحــاظ اخلاقــی مهــم در حــوزة فنــاوری اطلاعــات ب دســت  کــم شــش موقعیــت ب
از جملــه در حوزه هــای خودروهــای خــودران، حریــم خصوصــی و امنیــت، جنگ هــای ســایبری، 
باج افزارهــا، و اینترنــت اشــیا )دســتگاه های ردیابــی ســلامت(. همچنیــن، در هــر کــدام نشــان دادیــم 
کــه شــرایط چارگانــه چگونــه می توانــد بــه عامــل اخلاقــی، دســت  کــم به عنــوان یــک مؤلفــه، در 
ــتفاده  ــک« اس ــه از واژة »کم ــن مقال ــر ای ــا در سراس ــد. م ــک کنن ــی کم ــای اخلاق تصمیم گیری ه
کردیــم؛ چــرا کــه فراینــد رســیدن بــه یــک تصمیــم اخلاقــی الگوریتــم وار نیســت. عوامــل شــناختی 
و غیرشــناختی زیــادی در ایــن تصمیم هــای اخلاقــی نقــش بــازی می کننــد. یــک الگــوی هنجــاری 
هیــچ گاه مــا را از تــوان داوری اخلاقــی فــرد بی نیــاز نمی کنــد. بــرای مثــال، عامــل اخلاقــی هنــگام 
کاربســت قاعــدة چهــارم در جاهایــی ممکــن اســت نیــاز بــه مقایســه و سبک- ســنگین کــردن حقــوقِ 
ــل مــدل کــردن باشــد و داوری  ــزی نیســت کــه قاب ــن مقایســه چی در حــال نقــض داشــته باشــد. ای
ــر  ــه ب ــدی ک ــا تأکی ــده ب ــوی ارائه ش ــن، الگ ــرد. بنابرای ــد ک ــت خواه ــا دخال ــرد در اینج ــی ف اخلاق
ــد.  ــازی  کن ــش ب ــد نق ــل می توان ــر عوام ــار دیگ ــان دارد، در کن ــوق ذی نفع ــی حق ــت کانون اهمی
همچنیــن، ادعــای مــا ایــن نبــوده کــه ایــن مــدل در هــر موقعیتــی کارآمــد اســت. بــا ایــن  حــال، بــه 
ــه شــرّ«  ــا »توســل ب ــا »رواداری شــرّ« ی ــی کــه نتیجــة آن ه نظــر می رســد در بســیاری از دوراهی های
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ــا یــک پیشــنهاد کلــی در حــوزة  ــد بحــث را ب ــد. اجــازه دهی ــرد کمــک کن ــه ف ــد ب اســت، می توان
ــه بحــث کردیــم کــه  ــان ببریــم. در ایــن مقال ــه پای ــاوری اطلاعــات ب ــه ای فن آمــوزش اخــلاق حرف
صِــرف ارائــة کدهــای اخلاقــی بــه حرفه منــدان کافــی نیســت؛ چــرا کــه کدهــای اخلاقــی ممکــن 
اســت بــا هــم تعــارض پیــدا کننــد. ایــن یعنــی این کــه اخــلاق حرفــه ای بایــد چیــزی فراتــر از ارائــه 
ــه حرفه منــدان باشــد. ایــن آمــوزش نه تنهــا بایــد شــامل مباحثــی در  و آمــوزش کدهــای اخلاقــی ب
اخــلاق کاربــردی و هنجــاری )و حتــی فرااخــلاق( باشــد، بلکــه بایــد الگوهــای هنجــاری ای بــرای 
ــز  ــه را نی ــن مقال ــنهادی ای ــوی پیش ــد الگ ــاس، مانن ــای حس ــری در موقعیت ه ــه تصمیم گی ــک ب کم

دربرگیــرد.

References
Association for Computing Machinery (ACM). 2018. Code of Ethics and Professional Conduct, Affirming 

our obligation to use our skills to benefit society. available at https://www.acm.org/code-of-ethics 
(accessed Oct. 9, 2022)

Bommer, Michael, Clarence Gratto, Jerry Gravander & Mark Tuttle. 1987. A behavioral model of ethical 
and unethical decision making. Journal of Business Ethics 6” 265–280.

Boyle, J. 1977. Double effect and a certain type of embryotomy. The Irish Theological Quarterly 44 (4): 
303-318.

1991 ._____ a. Who is entitled to Double Effect? The Journal of Medicine and Philosophy 16 (5): 475-
494.

1991  ._____ b. Further Thoughts on Double Effects: Some Preliminary Responses. The Journal of 
Medicine and Philosophy 16 (5): 565-570.

Bunz, M., and g. Meikle. 2017. The Internet of Things. Cambridge: Polity.

Chen, Q., X.Su,S. Liu, K. Miao, & H. Fang. 2021. The relationship between moral sensitivity and 
professional values and ethical decision-making in nursing students. Nurse Educ Today. 105: 
105056.

Chopra, Abhishek, & Mukund Chaudhary. 2019. Implementing an Information Security Management 
System: Security Management Based on ISO 27001 Guidelines.?: Apress L.P. 

Coughlin, Con. 2011. Stuxnet virus attack: Russia warns of ‘Iranian Chernobyl. the telegraph, available 
at: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8262853/Stuxnet-virus-attack-Russia-
warns-of-Iranian-Chernobyl.html (accessed Jan 16, 2022)

Cronan,Timothy, and David Douglas. 2006. Information Technology Ethical Behavior: Toward a 
Comprehensive Ethical Behavior Model. Journal of Organizational and End User Computing 18 
(1): i-xi.

Danaher, J. & Neil McArthur. 2017. Robot Sex, Social and Ethical Implications. Cambridge: The MIT 
Press.

Dane, Erik, and G. Pratt Michael. 2007. Exploring Intuition and its Role in Managerial Decision Making. 
Academy of Management Review 32 (1): 33-54. 

Dimmock, Mark, and Fisher Andrew. 2017. Ethics for A-Level. Cambridge, UK: Open Book Publisher.

Donagan, A. 1991. Moral Absolutism and the Double-Effect Exception: Reflections on Joseph Boyle’s 
‘who is entitled to double effect?’ The Journal of Medicine and Philosophy 16 (5): 495-509.



367

فناوری‌اطلاعات؛‌دوراهی‌های‌اخلاقی‌و‌تصمیم‌گیری‌‌‌|‌‌‌شریف‌زاده

Ermann, M., M. B. Williams, and C. Gutierrez. 1990. Computers, ethics and society. NewYork: Oxford 
University Press.

Ess, C., and M. Thorseth. 2008. Kant and information ethics. Ethics and Information Technology 10: 
205–211.

Farwell, James P., & Rafal Rohozinski. 2011. Stuxnet and the Future of Cyber War. Survival 53 (1): 
23-40Oxford

Fletcher, J. 1997. Situation ethics: The new morality. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Floridi, L., and J. W. Sanders. 2002. Mapping the Foundationalist Debate in Computer Ethics. Ethics 
and Information Technology 4 (1): 1–9. A revised version is printed in Spinello, R. A. and Tavani, H. 
T. (eds.), Readings in Cyberethics (2nd edn), pp. 84–95. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

Frey, R. G. 2007. The Doctrine of Double Effect. In Frey R. G. and Christopher Heath Wellman (eds.) A 
Companion to Applied Ethics. Oxford: Blackwell 

Foot, P. 2003. Virtues and Vices: and Other Essays in Moral Philosophy. NewYork: Oxford University 
Press Inc. 

Gensler, H.J. 2011. Ethics: A Contemporary Introduction. Oxfordshire: Routledge. 

Gotterbarn Donald, Keith Miller, Simon Rogerson, Steve Barber, Peter Barnes, et al. 2001. Software 
Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Science and Engineering Ethics. 7 (2): 231-
238.

Hartshorne, Charles. 1974. Beyond Enlightened Self-Interest: A Metaphysics of Ethics. Ethics 84 (3): 
201-216.

Hofmann, Tom. 2020. How organisations can ethically negotiate ransomware payments. Network 
Security? (10): 13–17. 

van den Hoven, J. 1997. Computer Ethics and Moral Methodology. Metaphilosophy 28 (3): 234–248.

Kohlberg, Lawrence. 1981. Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development. 
San Francisco, CA: Harper & Row.

Lyons, D. 1970. The Correlativity of Rights and Duties. Noûs 4 (1): 45-55.

_____.1965 . Forms and Limits of Utilitarianism. Oxford: Clarendon Press.

Maner, W. 1996. Unique ethical problems in information technology. Science and Engineering Ethics 2 
(2): 137-154.

Mangan, J.: 1949. An historical analysis of the principle of double effect. Theological Studies 10” 41-6.

Marquis,  D.B. 1991. Four Versions of double effect. The Journal of Medicine and Philosophy 16 (5): 
515-544.

Murnighan, Keith, and Wang Long. 2018. Emotions, Intuition, and Reasoning in Moral Decision Making. 
Academy of Management Annual Meeting Proceedings? (1). 13413-13413

Murphy, T. F. 2013. Double-effect reasoning and the conception of human embryos. Journal of Medical 
Ethics 39 (8): 529–32.

Myers, M.D., and M. Leigh. 1996. Ethical Dilemmas in the Use of Information Technology: An Aristotelian 
Perspective. Ethics & Behavior 6 (2): 153–160.

Northcutt, S. 2004. IT Ethics Handbook; Right and Wrong for IT Professional.  Oxford:  Syngress 
Publishing, Inc.

Northouse, C. 2006. Protecting What Matters: Technology, Security, and Liberty Since 9/ 11. Brookings: 
Institution Press.

Olson, J. M. 2006. Fair play: the moral dilemmas of spying, Washington. D.C.: Potomac Books. 



زمستان 1401   |   دورة 38   |   شمارة 2

368

Prinz, Jesse J., and Nichols Shaun. 2010. ‘\Moral emotions. In John Michael Doris, eds. The Moral 
Psychology Handbook. Oxford: Oxford University Press. 

Quinn, W. 1989. Actions, Intentions, and Consequences: The Doctrine of Doing and Allowing. 
Philosophical Review 98 (3): 287-312. 

Rest, J. R. 1986. Moral development: Advances in research and theory. NewYork, NY: Praeger.

Reynolds, George W. 2014. Ethics in Information Technology. Massachusetts: Cengage Learning. 

Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. Reprinted with an introduction by Philip Stratton-Lake. 
Oxford, Oxford University Press.

_____. 1954. Kant’s Ethical Theory: A Commentary on the Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 
Oxford: Clarendon Press.

Rovie, Eric. 2006. Reevaluating The Historical Evolution of Double Effect: Anscombe, Aquinas, and The 
Principle of Side-Effects. Studies in the History of Ethics. Available at: https://www.historyofethics.
org/022006/022006Rovie.shtml (accessed Oct. 9, 2022) 

Schultz, R. 2005. Contemporary issues in ethics and information technology.?: IRM press.

Simpson, D. L. 2020. William David Ross. Internet encyclopedia of philosophy, available at:   
https://www.iep.utm.edu/ross-wd/#H5 (accessed Oct. 9, 2022)

Singer, P. W. 2009. Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-first Century. 
London: Penguin Press.

Skelton, A. 2011. Ideal Utilitarianism: Rashdall and Moore. Thomas Hurka, ed. Underivative Duty: British 
Moral Philosophers from Sidgwick to Ewing. Oxford: Oxford University Press.

Sparrow, R. 2007. Killer Robots. Journal of Applied Philosophy 24 (1): 62-77.

Thomson, J. J. 1976. Killing, Letting Die, and the Trolley Problem. The Monist: the international quarterly 
journal of general philosophical inquiry 59 (2): 204-217.

Upton, C. L. 2009. Virtue Ethics and Moral Psychology: The Situationism Debate. The Journal of Ethics 
13 (2–3): 103–115.

Verweij, M. 2007. Moral Principles and Justification in Applied Ethics. Göran C., ed. Perspectives on 
Applied Ethics. Linköping: Centre for Applied Ethics.

Wiener, N. 1948. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris: 
Hermann & Cie & Camb. Mass. MIT Press. 

_____. 1954. The Human use of human beings: Cybernetics and society. NewYork, Houghton Mifflin, 
Doubleday Anchor.

Wittmer, Dennis Paul. 1992. Ethical sensitivity and managerial decision-making: An experiment. Public 
Administration - Dissertations. 43. https://surface.syr.edu/ppa_etd/43 (accessed Oct. 9, 2022)

Zigon, Jarrett. 2009. Morality and Personal Experience: The Moral Conceptions of a Muscovite Man. 
Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 37 (1): 78-101.

 زادهشريف  |  گيريهاي اخلاقي، و تصميمفناوري اطلاعات، دوراهي      

 

complex situations they lose their effectiveness due to the conflict that 
may occur between the principles and consequently the codes. In this 
paper, we will attempt to suggest a normative model to help ethical 
decision-making in such situations. This model can help to respond to 
problems of allowing evil and appealing to evil in IT profession. In 
addition to explaining and responding to some important ethical 
dilemmas in the field of applied ethics, we will apply it in at least six 
ethically important themes in IT profession, including self-driving cars, 
privacy and security, cyber-attacks, ransomware, and the Internet of 
Things. In each we will show how the model can help the moral agent 
in making moral decisions. However, we will not claim that this model 
acts as a decision-making logic, since the process of reaching a moral 
decision is not algorithmic and many cognitive and non-cognitive 
factors play a role in it.  

Keywords: Information Technology, Ethical Principles, Ethical Codes, 
Ethical dilemmas 
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رحمان‌شریف‌زاده‌

ــگاه  ــاوری از پژوهش ــم و فن ــفة عل ــری فلس ــدرک دکت ــد 1363، دارای م متول
اســتادیار  ایشــان هم اکنــون  اســت.  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 

پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطلاعــات ایــران )ایرانــداک( اســت. 
ــاوری، و  ــم و فن ــات عل ــات، مطالع ــاوری اطلاع ــلاق فن ــاوری، اخ ــلاق فن اخ

ــت.  ــی وی اس ــق پژوهش ــاوری از علای ــم و فن ــفة عل فلس


